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 ليکن زندگی بيش. انسان بايد در موقعيتی باشد که بتواند زندگی کند" ساختن تاريخ" برای 

 ... از ھر چيز درگير خورردن و نوشيدن، مسکن، پوشاک و چيزھای متعدد ديگريست
                                          )ی ايدئولوژی آلمان-مارکس ( 

      

  ٢٠١٠  نوامبر ۵                                                ٢ تئوريک  سوسياليستی                                  شماره -نشريه ای سياسی 

 

 
 : در اين شماره ميخوانيد

 
 

 ٢صفحه                                                              ...           به اختصار بجای سرمقاله  -
   ٣"                                                                        ١٩١٧در گراميداشت انق(ب اکتبر  -
   ۶"             ....                                مصاحبه با فعال سوسياليست رفيق پريسا نصرآبادی  -
 ١١"        ...                        مصاحبه با فعال کارگری و سوسياليست رفيق صديق اسماعيلی  -
 ١۴"                      ١٣٨٩بيانيه تشکلھای مستقل کارگری در مورد حداقل دستمزدھا در سال  -
 ١٧    " مک به ايجاد تشکل ھای کارگری، از کميته ھماھنگی برای کنگاھی به مبارزه طبقاتی در فرانسه  -
 ١٩"   بررسی و سواGت انتقادی از کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری      -
  ٢١"  در باره کار مولد و غير مولد ، ترجمه ای از مارکس                                                 -

 
تا با نگرش انتقادی به مسائل مربوط به  جنبش سوسياليستی کارگری و تحليل وضع موجود نشريه مبارزه طبقاتی  تCش دارد 

در ھمين زمينه ضروری .  زيرا که بررسيھای منتقدانه  يکی از نيازمنديھای جنبش ما و سوسياليسم در ايران است.   بپردازد
 سراسری رابطور جدی مطرح نمايد؟ در مطلب است تا کارگر سوسياليست  سواOت مربوط به عدم اتحاد وسيع و سازمانيابی

سواOت جدی را در مقابل رفقای »  بررسی و سواOت انتقادی از کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری «  
ستدOلی ايا وجود خفقان و سرکوب تمام آن ا.  کميته ھماھنگی قرار داده ام و اميدوارم که رفقا فعاOنه به اين سواOت بپردازند

من اين استدOل را نه تنھا رد نميکنم و می پذيرم که فضای .  است که در رابطه با عدم تشکيل تشکلھای کارگری بکار ميرود
سرکوب و خفقان يکی از علل مھم پراکندگی صفوف  طبقه کارگر است، اما در ھمان زمان فکر ميکنم که ھمين استدOل 

 .مونيستی و کارگری در اين مقطع دارد را بپوشاندميتواند ضعفھا و کمبودھای که جنبش ک
 در حاليکه جمھوری اسCمی و سرمايه داران ايران را به جھنمی برای کارگران و زحمتکشان تبديل کرده اند، نيروی اصلی 

ابل با اين کمونيستھا و فعالين کارگری نقشه و برنامه شان در تق.  و راديکال اجتماعی فاقد تشکل سراسری و طبقاتی اش است
اوضاع فCکتبار چيست؟   ايا ھمه در انتظار آنروزی خواھند بود تا کارگران در يک پروسه طوOنی ديگر تشکل ھای مثل 

 سنديکای شرکت واحد و سنديکای ھفت تپه تشکيل دھند و انزمان کمونيستھا از آن دفاع کنند؟ 
 

کارگر احتياج دارد تا بتوانيم مسائل را ھر چه بيشتر تعميق نشريه مبارزه طبقاتی  به ھمکاری شما رفقای سوسياليست و 
 ,com.gmail@mobarezetabaghati: آدرس تماس .   بخشيم

                                   com.hotmail@bnaseri  
 

 
 

 نان، مسکن، آزادی: زنده باد اتحاد کارگران حول شعار تاکتيکی عليه فقر 
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 به اختصار 

بدنبال پخش اولين شماره، رفقايی از آن استقبال کردند و رفقايی ھم .  دومين شماره نشريه مبارزه طبقاتی را پيشاروی داريد
 چرا در توضيح اولين شماره نوشته بودم که اگر اين نشريه با رفقايی انتقاد کرده بودند که.  مCحظات خود را طرح نمودند

چرا دست و بال خود را از ھمان اوايل .  مناقع طبقه کارگر و حزب کمونيست ايران ضرر برساند، انتشار آنرا قطع ميکنم
ن در چيست؟  پاسخ سوال من اين است که نفع حزب کمونيست ايرا.  و اينکه منافع حزب و طبقه الزاما يکی نيستند.  بسته ام

من در اين دوره و بنا به مسائل و معضCتی که سوسياليسم در ايران با آن روبرو است، اينست که داشتن نگرش انتقادی به 
سياستھای حزب کمونيست ايران و پلميک بر سر سياستھا و حتی استراتژی حزبی، تناسب و يا عدم تناسب شعارھای 

نگرش و جھان بينی که خود را متعلق به آن ميدانم .   نفع حزب کمونيست ايران تمام ميشوداستراتژيک حزب با سوسياليسم، به
حزب کمونيست ايران يکی از احزاب .  بر حاکميت طبقه و اکثريت جامعه تاکيد دارد و نه حکومت حزبی به نيابت طبقه

د که بپرسند که تاثير حزب در رابطه خوب، افراد حق دارن.  مطرح در ميان فعالين کارگری و جنبش کمونيستی ايران است
با اتحاد و سازمانيابی طبقه کارگر ايران و در متن مبارزه طبقاتی موجود در ايران تا چه اندازه بوده است؟ چرا بعد از قريب 

ائه  سال تکرار فرمولھای عام مبنی بر خوب بودن اتحاد و تشکل کارگران،  شاھد برداشتن گامھا و نقشه کشی ھا و ار٣٠به 
نقد درجا زدنھا و کلی گوييھای بی ثمر را به نفع حزب .  پيشنھاد ات جھت  باO بردن سطح مبارزاتی طبقاتی کارگران نيستيم

من وجود حکومت سرکوبگر جمھوری اسCمی را استدOل کامل برای عدم سازمانيابی کارگران ايران .  ارزيابی ميکنم
گر و مستبد طبعا يکی از علل اصلی عدم اتحاد و سازمانيابی کارگران وجود حکومت اسCمی سرکوب.  ارزيابی نميکنم

از سوی ديگر حزب ما و جنبش ما ھم بنوبه خود از ضعف و کمبودھای خاص .  ارزيابی ميشود، ولی تمام استدOل نيست
 . خود برخوردار بوده که موفق نشده پاسخھای درخور به معضCت تاريخی را ارائه دھد

 
  و کارگری ايران برای اينکه بتواند از زمانه خود عقب نماند و تاثير مثبت بر روندھا و پروسه ھا برای جنبش کمونيستی

سوسياليسم در يک کشور و «  در شماره اول بحثی در باره .  تغيير بگذارد، بايد خيلی ازاد منش ، اھل پلميک و مبحث باشد
آن جھتگيريھا و مواردی که به عنوان کار اصلی .  سانده بودمبه چاپ ر»  وظايف انترناسيوناليستی حزب کمونيست ايران

حال طرح آنھا از يکسو نقد درک موجود از  .  انترناليستی برشمرده بودم، بطور عام جزو سياستھای حزب کمونيست نيستند
نمايند، چرا به انترناسيوناليسيم است و از سوی ديگر ارائه نگرش  و موارد مشخص که مستقيما وظايف ما را بازتعريف مي

مسئله .  يا بحث غير مارکسيستی ازادی و برابری.  نفع حزب کمونيستی که خواستار حاکميت طبقه است و نه حزب، نيست
اينست که جنبش ما بايد ظرفيتھای بزرگی از خود نشان دھد تا بتواند مھر خود را در روندھا و پروسه ھای تغيير اجتماعی 

ورد تاکيد قرار ميگيرند به مرحله اجراء درنيايند و تغييراتی در تفکرات سنتی بوجود نيايد، اگر اين مھم ھای که م.  بگذارد
به ھمين دليل ھمواره بايد در حال کنکاش، جستجو .  خطر رکود و انجماد نه فقط حزب ما، بلکه کل جنبش را تھديد ميکند

 که سوسياليسم در ايران بويژه در اين مقطع به آن اين آن نکته ای.  وطرح سوال بود و با نگرش انتقادی به تحليل پرداخت
 . نياز دارد تا بتواند نيروی عظيم کارگران و زحمتکشان را برای دخالت در تعيين سرنوشت خويش به حرکت وادارد 

 بھروز ناصری 
   ٢٠١٠ نوامبر ٣

-------------------------------------------- 
ی ھستند که با آن شناخته ميشوند که  حتی با توسل به ان کدھا درصدد بسيج اجتماعی ھمه گرايشات اجتماعی دارای کد ھا

.بر خواھند آمد مث( و بطور عام،  کدھای فرھنگی .  بدانيم»  فرھنگھا«  اگر بحث کد ھای مختلف را در چھارچوب . 
 را در فرد گرای و بازار ازاد و تقدس ناسيوناسيوناليستھا اکثرا در زبان و خاک و نژاد متبلور ميشوند، کدھای ليبراليستھا

مالکيت خصوصی  بدانيم، با توجه به تنوع مدعيون کمونيسم، به نظر شما کمونيستھا و فعالين کارگری سوسياليست  کدام 
کد فرھنگی را که از ظرفيت متحد و متشکل کردن کارگران برخوردار باشند، را برای خود انتخاب ميکنند؟ 

 

     زنده باد سوسياليسم در ايرانزنده باد آزادی ، 
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 ١٩١٧در گراميداشت انق(ب اکتبر 

 اين مقاله اولين بار دو سال پيش
) بھروز ن.(   نوشته شده است٢٠٠٨ اکتبر ٢٢در تاريخ 

در شرايط امروز که زندگی، کار و معيشت کارگران نه فقط در ايران بلکه در سطح جھان مورد تعرض سرمايه داران و 
 سال پيش در روسيه روی داد، تاکيد ٩١ی سرمايه داری قرار گرفته است، ياد و گراميداشت انقCب اکتبر، انقCبی که دولتھا

سوسياليسم و .  مجدد و يادآور افق و دورنمايی است که بشر امروز بطور عام و انسان کارگر بطور اخص به آن نياز دارد
 انسان را از تمام مصيبتھای کنونی سرمايه و سرمايه داری می رھاند و افق سوسياليستی آن ستراتژی و دورنمايی است که

انسان چند قدم اساسی به رھائی واقعی، به زندگی به معنای واقعی انسانی و به دنيای که ديگر استثمار نه فقط انسان از 
 . نزديک ميشودانسان، حتی استثمار انسان از حيوانات و طبيعت ھم به مقوOت بيگانه ای تبديل ميشوند، 

 
 ھر چند در ادامه خودش نتوانست به اھداف خود برسد و سالھا بعد به شکست انجاميد اما ھمان سالھای ١٩١٧انقCب اکتبر 

حاکميت سياسی طبقه کارگر و بلشويکھا حاوی چنان تجارب ارزشمندی است که امروز نيز جنبش طبقه کارگر و جنبش 
انقCب اکتبر آن انقCبی است که .  ی به بازخوانی و کنکاش در مورد آن احتياج دارندکمونيستی بطور عام و در سطح سراسر

 . به طبقه کارگر و انسان ستمديده تحت نظام سرمايه داری افق سوسياليستی و دورنمای روشن برای جامعه بشری نشان ميدھد
نود سال پيش روسيه در می يابيم که شرايط در يک مقايسه ساده بين ايران و روسيه از دو شرايط مختلف امروز ايران و 

در زمان .  اقتصادی و اجتماعی امروز ايران به نسبت يک قرن گذشته روسيه بمراتب تکامل يافته تر و پيشرفته تر است
 درصد از اھالی روسيه را دھقانان و روستائيان تشکيل ميدادند، حال اينکه براساس آمار روسمی ٨٠انقCب اکتبر حدود 

 نقطه شھری ١٠١۵ درصد آن در ۶٨،۵ ميليون است که از اين تعداد ٧٠ جمعيت ايران بالغ بر ١٣٨۵ ايران در سال دولتی
معانی اين مقايسه اين است که بر تفاوتھای اجتماعی دو زمان .  روستائی ساکن ھستند   درصد از اھالی در مناطق٣١،۵و 

دد که اگر وقوع انقCب اکتبر در يک قرن گذشته در روسيه امکان مختلف بين دو کشور اشاره شود و بر اين نکته تاکيد گر
جمعيت شھری ايران بمراتب بزرگتر از .  پذير بود، شرايط و زمينه ھای مادی چنين انقCبی در ايران بمراتب فراھم تر است

اگر در اين رابطه .  داھالی روستائيان و حتی تعدادی ھم که جزو طبقه کارگر ايران محسوب ميشوند بمراتب بزرگتر ھستن
 . تمام مزد بگيران را بحساب آوريم طبقه کارگر ايران اکثريت قاطع جامعه ايران را تشکيل ميدھد

 . اينجا لحظاتی از پروسه انقCب از فوريه تا اکتبر به اين دليل برجسته ميشوند که در پرتو آن بتوان به نتايجی دست يافت
، قيام کارگران "روز زن"  روز بيست و پنجم فوريه، زير پرچم «  ه می نويسد که تروتسکی در کتاب تاريخ انقCب روسي

. نخستين گام قيام اعتصاب بود.  پتروگراد، که از دير باز موعدش سر رسيده  و از دير باز رو خورده شده بود، آغاز گرديد
ه واژگونی تزاريسم در روسيه شد، قيامی که منجر ب»  ... .ظرف سه روز، اعتصاب وسعت گرفت و عمC جنبه عمومی يافت

 . ھيچکس از سرنوشتی که آن اعتصاب انتظارش را ميکشيد مطلع يا حداقل مطمئن نبود. با اعتصاب زنان آغاز شد
احزاب سياسی و از جمله حزب بلشويک روز اعCم اعتصاب زنان کارگر که در بيست و سوم فوريه بود را زمان مناسبی 

اعتصاب .  در روز دوم اعتصاب با اکراه مجبور ميشوند که از اعتصاب زنان کارگر حمايت کننداما .  تشخيص نداده بودند
تظاھراتھای بزرگ در شھر راه می .  رفته رفته وسعت پيدا ميکند و ساير مراکز کارگری در پتروگراد را ھم در بر ميگيرد

« :  سلطنت فرمان ميدھد. "  حمل ميکنند»  ی نانبرا«  و »  عليه استبداد«  و »  عليه جنگ«  تظاھر کنندگان شعارھای .  افتد
« و به اين اکتفا نميکنند و می گويند »  برادران و خواھران خود را نکشيد«  کارگران فرياد ميزنند »  دشمن را به گلوله ببنديد

"  »به ما بپيونديد  ... ات حکومت از مردم متفاعد شده اند که انقCب آغاز شده است، که پيروزی با توده ھاست، که مقام" 
) به نقل از تاريخ انقCب روسيه، اثر تروتسکی... " (  سرکوب جنبش عاجزند، زيرا ارتش در کنار جنبش قرار گرفته است

 
 

مراجعه به . (  حمل ميکنند»  برای نان«  و »  عليه استبداد«  و »  عليه جنگ«  تظاھر کنندگان شعارھای .  تظاھراتھای بزرگ در شھر راه می افتد
ميدانستند که در )   در مقايسه با کمونيستھای امروز(  آنھا .  بلشويکھا از کمونيستھای امروز با بصيرت تر بودند) .  اراگراف ھمين صفحهآخرين پ

 .آن  اوضاع، کدام  شعار تاکتيکی ی که از قدرت بسيج وسيع توده ای برخوردار باشد را انتخاب و يا از آن حمايت کنند
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سی وقت و حزب بلشويک از ھمان اوايل تصور نميکردند که اعتصاب زنان کارگر به اعتصاب عمومی و احزاب سيا:  نتيجه
 . به جنبش وسيعتر توده ای و سپس به قيام عليه تزاريسم و سقوط آن منجر ميگردد

 
اری در اوايل قرن قيام پيروزمندانه فوريه عليه سلطنت تزاری بر متن شرايط مادی و زمينه بوجود آمده از بحران سرمايه د

اعتراض و نارضايتی عليه وضع موجود و عليه رژيم خود »  فقر«  و »  استبداد«  ، »جنگ ويرانگر«  بر زمينه .  بيستم رخ داد
تبلور می »  صلح«  و »  نان«  جنبش خودبخودی بصورت ساده ای در شعارھای چون .  کامه تا اعماق جامعه نفوذ می يابد

ه در مقابل اين وضعيت برنامه دارد اما ھنوز شرايط را برای فراخوان اعتصاب کامل و حزب بلشويک عليرغم اينک.  يابند
عليرغم اينکه حزب بلشويک بدليل واھمه از شکست جنبش اوليه فوريه نسبت به فراخوان اعتصاب کارگران .  رسيده نميداند

در ابتداء ، اعتصاب و جنبش توده ھای کارگر زن مردد است، اما با آن مخالفت نميکند و با اندازه ای برخورد پراگماتيستی 
 . را ھمراھی ميکند

تزار از اريکه قدرت ساقط ميشود و احزاب بورژوا برای تسلط بر اوضاع انقCبی، اعCم جمھوری دمکراتيک کرده و وعده 
 . ھای در زمينه تشميل مجلس موسسان، آزادی و پايان جنگ و تقسيم اراضی مCکان به دھقانان ميدھند

از سويی .  در آن فاصله قدرت دوفاکتوی در روسيه حاکم بوده است.  انقCب اکتبر ھشت ماه بعد از انقCب فوريه روی ميدھد
. دولت بورژوازی به رياست کرنسکی و از سوی ديگر شوراھای کارگران و کميته ھای کارخانه، اعمال قدرت ميکرده اند

 احزاب بورژوائی ناتوان از عملی کردن وعده ھای که داده بودند، بتدريج با .کشمکش طبقاتی بصورت حادی ادامه پيدا ميکند
کاھش نفوذ در شوراھا مواجه ميشوند و حزب بلشويک که در شوراھا اقليت بود توانست با تشخيص درست نيازھا و 

« :در شوراھا تبديل شودمطالبات توده ھا و ھمچنين اتخاذ سياست درست در راستای منافع کارگران و دھقانان، به اکثريت 
جالب اينست که بلشويکھا زمانی اين شعار را برافراشتند که ھنوز اقليتی در شوراھا بودند و آن .  »ھمه قدرت به شوراھا

 . موقعيت مستحکمی که بعدھا بدست آوردند را تا آن موقع کسب نکرده بودند
، بيان ساده »زمين برای آنانکه روی آن کار ميکنند«   و »نان«  ، »صلح«  ، »کنترل کارگری بر توليد و توزيع«  خواستھای 

افق و ستراتژی نوينی بود که بشارت دھنده دنيای نو، زندگی نو و انسانی برای ميليونھا انسان ستمديده و جان به لب رسيده و 
ر آگاه و متشکل در افتخار اين بشارت نوين با طبقه کارگ.  واژگونی نظم کھن و خودکامه تزاری و مCکان خون آشام بود

 . شوراھا و حزب بلشويک بود
در بيست و پنج اکتبر دولت موقت کرنسکی سقوط ميکند و انقCب اکتبر بدون خونريزی و در نتيجه تصميمات کميته مرکزی 

 . حزب بلشويک و شورای کارگران پتروگراد پيروزمندانه اعCم ميشود
با مراجعه به کامنف و لوناچارسکی بعد از پايان جلسه شورای »   لرزاندده روزی که دنيا را«  جان ريد در کتاب مشھورش 

شورای نمايندگان کارگران و سربازان پتروگراد «  :  پتروگراد، به قطعنامه ای که در آن شورا تصويب شده اشاره ميکند
 تشکل، انضباط و آن اتحاد شورا به ويژه آن ھمبستگی،.  انقCب پيروزمند پرولتاريا و پادگان پتروگراد را تبريک ميگويد

 از خود نشان دادند خاطر – که از لحاظ پيروزمندی بدون خونريزی استثنائی بوده است –کاملی را که توده ھا در اين قيام 
 دھقانی که انقCب در ھيئت حکومت شوروی تاسيس -شورا ابزار اطمينان بی تزلزل ميکند که دولت کارگری.  نشان ميسازد

يت تمام توده ھای دھقانی تھی دست را برای پرولتاريای شھری تامين خواھد نمود، و اين دولت با استواری خواھد کرد، حما
دولت ... . "  به سوی سوسياليسم پيش خواھد رفت که يگانه وسيله نجات کشور از فCکتھا و مصيبتھای بی مانند جنگ ميباشد

اين دولت بی .  ، صلح دمکراتيک و عادOنه پيشنھاد خواھد کرد دھقانی، بی درنگ به تمام خلقھای رزمنده-نوين کارگری
او نظارت کارگری را بر توليد و توزيع .  درنگ مالکيت مCکان را بر زمين ملغی و زمين را به دھقانان واگذار خواھد کرد

". "  مستقر خواھد ساختفراورده ھا برقرار کرده و کنترل ھمه خلقی را بر بانکھا، ضمن تبديل تمام آنھا به يک بانک واحد،
شورا معتقد است که پرولتاريای کشورھای اروپای غربی ما را ياری خواھند کرد تا امر سوسياليسم را به پيروزی کامل و 

 » "...استوار برسانيم
 

 ايران  به انق(بی شبيه انق(ب اکتبر نياز دارد
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 : در ھمين رابطه طرح چند نکته ی مھم ضروريست
برای به پيروزی رساندن انقCب اکتبر نه تنھا کارگران، بلکه سربازان .   اکتبر، انقCبی بدون خونريزی بودانقCب -١

اگر مثC پادگان پتروگراد از شورای کارگران دفاع نميکرد و ھمبستگی خود را با آن اعCم .  ھم شرکت داشتند
 د حکومت موقت را ساقط کنند؟    نميداشت، آيا طبقه کارگر و بلشويکھا به ھمان راحتی ميتوانستن

وقتی توده ھای کارگر در صدد اعتراض به وضع موجود خواھان ساقط کردن ھيئت حاکمه بورژوای گردند، 
طبيعی است که حکومت تا دندان مسلح بورژوازی در صدد سرکوب آن جنبش اعتراضی و يا حداقل خنثی کردن 

تجربه انقCب اکتبر يکی از آن .  د، غائله برگا شده را فرو نشاندآن برآيد و با قرار وعده ھای اصCحاتی نيم بن
فاکتھای است که نشان ميدھد برای اينکه کارگران در قيامشان پيروز شوند، بايد تCش آگاھانه بخرج دھند تا ساير 

اه کنند تا توده ھای غير کارگر اما از نظر طبقاتی وابسته به طبقه کارگر را در آن قيام يا جنبش اعتراضی ھمر
فی المثل، ھر چند دستگاه ارتش يکی از ابزار مسلح دولت حاکم .  درجه ی پيروزی را ھر چه بيشتر ضمانت نمايند

است و در جھت حفظ منافه سرمايه داران و برای سرکوب اعتراض و مبارزات بکار ميرود، ولی سربازانی که در 
ثر فرزندان ھمين توده ھای کارگر و زحمتکش تشکيل ھمين دستگاه سرکوب مشغول انجام وظيفه ھستند، را اک

مقاومت سربازان در مقابل دستورات سرکوبگرانه فرمانده ھانشان و اعCم ھمبستگی آنان با کارگران، .  ميدھند
طبيعی است که درصد پيروزی کارگران در عمل مشخص را افزايش ميدھد و به ھمان اندازه شدت سرکوب 

 .دستگاه سرکوب مواجه ميشوداعتراض با مشکل از درون 
 مبتکر اصلی انقCب اکتبر، حزب بلشويک بود، ولی آن انقCب، انقCبی نه صرفا   حزبی، بلکه انقCبی اجتماعی کارگران -٢

اگر شورای کارگران پتروگراد با تصميم لنين و بلشويکھا برای ادامه انقCب و .  که شورای پتروگراد در راس آن قرار داشت
بلشويکھا قدرت «  .    مخالفت ميکردند، چه بسا انقCب اکتبر به پيروزی نميرسيد١٩١٧ اکتبر ٢۵قدرت سياسی در يا کسب 

حاکمه را نه بوسيله سازش با طبقات حاکمه و يا سازش با رھبران سياسی ديگر، نه از طريق آشتی با دستگاه دولتی سابق، 
يک دارودسته کوچک به اين ھدف نرسيدندو اگر توده ھای وسيع اھالی آنھا ھمچنين از راه اعمال قھر متشکل .  قبضه کردند

 .» ...روسيه آماده قيام نبودند، آنھا دچار شکست ميشدند
انقCب اکتبر به معنای واقعی کبير که افق و دورنمای وسيعی  برای بشريت گشود و نشان داد که تغييرات اجتماعی  -٣

 .  شرط آنکه طبقه کارگر متشکل و آگاه باشددر سطح بنيادين کامC امکان پذير است، به
 

در فردای پيروزی حکومت شوراھای کارگران، سربازان و دھقانان، دومين کنگره سراسری شوراھا اعCميه حقوق خلقھای 
 : روسيه  بقرار زير صادر کرد

دومين .  خويش اعCم داشتاولين کنگره شوراھا در ماه ژوئن امسال حق خلقھای روسيه را به تعيين آزادانه سرنوشت «  
شورای .  کنگره شوراھا در اکتبر امسال اين حق استرداد نشدنی خلقھای روسيه را قاطع تر  ومشخص تر تصريح کرد

کميسرھای خلق ھا در اجراء اراده کنگره ھای مذبور تصميم گرفت اساس ھای زيرين را پايه فعاليت خويش در باره مسئله 
 : مليتھای روسيه قرار دھد

 رابری و حق حاکميت خلقھای روسيهب -١
 حق خلقھای روسيه در تعيين آزادانه سرنوشت خويش تا حد جدايی و تشکيل دولت مستقل  -٢
 الغای تمام و ھر گونه امتياز و يا محدوديتھای مذھبی  -٣
 »  ...رشد آزادانه اقليتھای ملی  ساکن روسيه  -٤
 

. تقCل ميکنند و در سيبری و قفقاز حکومتھای مستقل پيدا ميشوندبدنبال اين قطعنامه است که فنCند و اوکرائين اعCم اس
حکومت کارگری شوروی برای نيل به صلح دمکراتيک و پايان دادن به جنگ در پيامی به خلقھا و دولتھای در حال 

 ... . جنگ آنان را به صلح عادOنه و دمکراتيک و در شرايط برابر فرا ميخواند
 

در اين تقريبا يک .   سال ميگذرد٩١ا در بسرانجام رسانيدن اھداف و ستراتژی خود ناکام ماند از انقCب اکتبر که بعدھ
بورژوازی تمام تCش خود را بخرج داد تا اين بزرگترين تحول قرن بيستم را .  قرن تحوOت زيادی بوقوع  پيوسته است

 . با تحريف و مسخ ارائه دھد
 

 !با نشريه مبارزه طبقاتی ھمکاری کنيد 
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امروز و تقريبا يک قرن بعد از انقCب اکتبر، انسان بطور عام و طبقه کارگر بطور مشخص در يکی از نامطمئن ترين 

بورژوازی نه فقط درسطح کشوری، بلکه در سطح بين المللی با بحران و آينده .  و مشفت بارترين دوران بسر ميبرد
يبتھای اجتماعی، مثل کابوسی دھشتناک زندگی انسانھا را جنگ، بيکاری، فقر و ساير مص.  بحرانی تر روبرو است

راه برون رفت از اين نظام استثمارگر و جنايتکار و رسيدت به دنيای که فقر و جنگ و .  تحت الشعاع قرار داده است
گر و سپس بيکاری و بيزاری از زندگی به مقوOت بيگانه تبديل شده باشند، تنھا در پرتو اتحاد، تشکل و آگاھی طبقه کار

انقCب اکتبر نشان داد که کسب قدرت سياسی بوسيله .  انقCب اجتماعی کارگران و تکرار انقCب اکتبر ديگر ممکن است
 شرط Oزم و ضروری بوجود آوردن تغييرات اقتصادی و ساختن آلترناتيو اجتماعی – از پايين –توده ھای کارگر 

 . ديگری است
 

  گرامی باد سالگرد انق(ب اکتبر
 

 
 

 مصاحبه نشريه مبارزه طبقاتی با رفيق  پريسا نصرآبادی
 

  رفيق پريسا تحليل کلی شما از اوضاع کنونی ايران چيست؟-: مبارزه طبقاتی

 فکر می کنم بازگفتن اين واقعيت که رژيم سرمايه داری اسCمی ايران گرفتار يک بحران جدی است و دارد با آن دست و -

اما شايد تکرار اين کليشه از اين جھت خالی از فايده نباشد که اين مساله با ھمه !  ر مکرّرات باشدپنجه نرم می کند، تکرا

روشنی، حتی ھنوز برای بخش ھايی از چپ ايران ھم در يک تحليل سطحی، صرفا يک بحران سياسی است و به جدال بين 

 . جناحين تقليل داده می شود

 ھمگام با اپوزسيون راست، بحران فعلی را بحرانی ساختاری ارزيابی مشکل اساسی اين است که بخش ھايی از چپ

به اين معنا که با ارجاع به استراتژی سياسی ايشان، بحران گريبانگير رژيم را ريشه دار در مناسبات و جدال .  نمی کنند

نی طلبی دور می زند طبقات اجتماعی نمی بينند  و از اين روست که پCتفرم سياسی ايشان ھم صرفا حول محور سرنگو

  در شرايط فعلی ھستند؛ آن ھم در شرايطی که ۵٧و به نوعی ادامه تجربه تاريخی چپ راديکال غيرکارگری در انقCب 

آن ھم در سطح لفاظی و "  بستن شيرھای نفت"دوران چپ غيرکارگری به سر آمده؛ در واقع چنين نيروھايی تنھا برای 

قه کارگر می افتند، تا انقCب سياسی مورد نظرشان محققّ شود، بی آن که به سوخت برای خالی نبودن عريضه به ياد طب

اگر (و ساز درونی نيروھای پيش برنده انقCب و پروسه تحقق انقCب اھميتی بدھند و روشن است که در فردای انقCب 

 .جايگاه طبقه کارگر کجا خواھد بود) محقق شود

سال و اندی است که جنبشی سياسی در متن جامعه ايران در جريان است که دوره از اين مساله که بگذريم، اکنون يک 

ھا و فازھای مبارزاتی مختلفی را از سرگذرانده است

 . 
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درباره اين جنبش آزادی خواھانه، و نيز سير تحوOت و تطورات مطالبات و خواست ھای اين جنبش از فردای برگزاری شبه 

مروز، و نيز موضع و عملکرد مردم در قبال جريانات سياسی مدعی رھبری جنبش مردمی، بسيار  تا به ا٨٨انتخابات خرداد 

 .صحبت شده است که شايد نيازی به تکرار آن نباشد

شايد تنھا نکته ای که نقب زدن به آن Oزم باشد، رفتارشناسی گرايشات مختلف چپ و راست اپوزسيون در قبال واقعی 

ھای مردمی باشد که از سی سال فقر و سرکوب و خفقان به تنگ آمده بودند و برای رھايی ترين و مادی ترين خواسته 

 .از اين وضعيت فCکتبار و غيرانسانی به خيابان ھا آمده بودند

 پيگير منافع به خطر افتاده رفرميست ھای حکومتی، در - ليبرال رفرميست ھا و سوسيال دموکرات ھا-جريانات راست 

ن مغبون شده در شبه انتخابات رياست جمھوری، پشت سر مردم به راه افتادند، و ضمن اين که در کنار اصCح طلبا

خوف و رجا به سر می بردند، چاره ای نديدند که در کمال حيرت، از راديکاليسم توده مردم به جان آمده ، به عنوان 

ھوری اسCمی، سوء استفاده نمايند، و ابزار فشاری بر حاکميت، برای بازپس گيری سھم شان از سی سال حکومت جم

ھمزمان در نگرانی عميقی ھم به سر می بردند که مبادا اين توده بی شکل خشمگين، چنان ايشان را جا بگذارد که ديگر 

 دی ماه، عليه خشونت ورزی مردم ۶از اين جھت بود که به ويژه بعد از وقايع !  نه اثری از تاک بماند و نه تاک نشان

پس از !   سرايی کردند و به مردم تعرّض کردند که باعث تحريک قوای سرکوبگر رژيم و پليس شده اندمعترض سخن

بذر  با تاکتيک اسب تروا عمC پايان مبارزات وسيع خيابانی را کليد زدند و ۵٧ بھمن و سالگرد انقCب ٢٢آن ھم که در 

 ی بازنيه جز مورد مشخص اول ماه مه که اساسا نه زم در دل مردم کاشتند، و با ریاباني نسبت به مبارزات خیدينا ام

 اعتراضات نيخرداد که سالگرد شروع ا٢٢ در ی ھا بود و نه ابتکار عملش در دست آن ھا، حتستي رفرمبراليل

  .  مردم نکردنددن کشاناباني به خی برای گونه تCشچيھم، ھو روز قدس  شد یمحسوب م

صرف نظر از شرايط سياسی ويژه ای که در .  اضات مردم به کلی متفاوت استاکنون شرايط و بستر از سر گيری اعتر

سطح منطقه ای و بين المللی رژيم سياسی ايران را عميقا درگير کرده است، مساله حاد ديگری که زمينه بروز 

 را در مردم که استشرايط وخيم اقتصادی و معيشتی مردم اعتراضات در عميق ترين Oيه ھای جامعه خواھد بود، 

اجرای تاکتيک ھای اقتصادی از قبيل تعديل ھا و ھدفمندسازی يارانه .  منگنه و تنگنايی غير قابل وصف قرار داده است

در پرتو تحريم ھای اقتصادی که کمر مردم و به ويژه طبقات فرودست، کارگران و زحمتکشان ...  ھا و کاھش توليدات و

 مردمحتی خود  از اين جھت اين که .است فراھم کرده امتفاوتی از مبارزه ر خم کرده، زمينه مادی شکل دادن به نوع ار

 نسبت به مبارزات خيابانی اکنون کمی با ديده ترديد نگاه کنند، شايد طبيعی و مقطعی در روند مبارزات مردم باشد نيز

ه با نوعی تعمق برای که از يک سو ريشه در سرخوردگی دوباره از اصCح طلبان نظام دارد و از سوی ديگر ھمرا

ساماندھی اشکال جديدی از مبارزه باشد که حضور در خيابان را به ھدف و وسيله ھم زمان تقليل ندھد

 است که اصCح طلبان با رياکاری و ٧٨روحيه مردم اکنون تا حدی تداعی کننده اوضاع و احوال بعد از حوادث تير. 
.فراھم کردند و جنبش سياسی اصCحات عمC بدنه خود را از کف دادفريبکاری عميق خود موجبات سرخوردگی مردم را   
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 معيشتی وخيمی که مردم با آن – به خوبی اين مساله را دريافته اند که با توجه به شرايط اقتصادی  نيز اصCح طلباناکنون

رزه و اعتراضات به کلی تغيير خواھد کرد و برای را می فشارد، زمين مبادست و پنجه نرم می کنند و روزانه گلوی مردم 

نمی توانند به راحتی بر اين مطالبات واقعی و مادی مردم لگام بزنند و زيرا ديگر ؛ آنان و شعارھايشان جايی باقی نمی ماند

است، از يک به اين معنا اصCح طلبان رانده از حکومت دچار وضعيت ويژه ای شده اند که شبيه يک بن بست .  کنترلش کنند

 بازگشتشان به قدرت به اين سادگی ھا نيست و دست کم در کوتاه مدت ميسر نيست و شرايط سياسی خاص ايران در سو

و از ، گرچه ھمواره آماده مذاکره و يافتن راھی برای بازگشت به حاکميت بودند، تشديد می کندا سطح بين الملل اين امر ر

از صحبت ھای .  ل خروشان خشم مردم در تنگنا قمار کنند و ريسک آن را بپذيرندطرف ديگر ھم نمی توانند ديگر بر سي

 و عمC وحشت زده چھره ھای شاخص اين جريان می توان دريافت که تا چه حد از مساله تنگناھای اقتصادی نگران ھستند

ی چپ پيگير وبا استراتژی متکی دوران ديگری در راه است که يک نيرو.  ھم نمی توانند برنامه ويژه برای آن داشته باشند

 .به پيش روی طبقه کارگر، فرصت تاريخی طCيی برای رشد و جھش دارد

 

بنظر شما وضعيت مبارزه طبقاتی د رايران در چه سطحی است و مھمترين مولفاتی که مشخص کننده  :  مبارزه طبقاتی

 سطح مبارزه طبقاتی در ايران باشد را چگونه برمی شماريد؟ 

، )طبقه کارگر و زحمتکشان(می رسد که با توجه به وضعيت اقتصادی جاری و شرايط معيشتی فرودستان جامعه به نظر 

اکنون جامعه می رود که .  شکاف کار و سرمايه به شدت تعميق شده است و روز به روز نيز اين گسل عريض تر می شود

روشن است که .  طب بورژوازی و پرولتاريا تجزيه شودبيش از ھر زمان ديگری در طول تاريخ سرمايه داری ايران، به دوق

بخش اعظم کارگران ايران کمونيست نيستند، تشکل ھای صنفی خود را ندارند، شرايط سياسی عمومی که ديکتاتوری محض 

و اختناق مطلق است، بيش از ھر نيروی اجتماعی، بر کارگران آوار می شود و اعتراضات کارگران و فعالين و پيشروان 

ارگری به سرعت و با شدت زيادی سرکوب می شودک

فعالين کارگری بسياری به جرم ايجاد سنديکا در زندان به سر می برند، از کار اخراج می شوند، ربوده می شوند، تحت 

/ تیفشارھا و تھديدات عديده دستگاه امنيتی اطCعاتی قرار می گيرند، خانواده ھايشان را در تنگنای مضاعف فشارھای امني

 ...معيشتی قرار می دھند و

اما روشن است که نھايتا ھمه اميدھا برای به ثمر رسيدن انقCبی که تامين کننده منافع طبقات فرودست جامعه باشد، به 

 اجتماعی و حقوق –پيشروی طبقه کارگر گره خورده است و يگانه نيروی سياسی که می تواند حداقلی از آزادی ھای سياسی 

ا محقق سازد و تثبيت نمايد، طبقه کارگرانقCبی و رزمنده ايست که به صورت متشکل در دو سطح اقتصادی و دموکراتيک ر

 .سياسی  به طور ھمزمان و پيوسته مبارزه می نمايد

 

 

 !زنده باد انترناسيوناليسم  سوسياليستی کارگران 
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ردم، متوجه اين نکته می شويم که به طور روزانه با بررسی يک سال و اندی گذشته و ھمزمان با مبارزات آزادی خواھانه م

 سيل خروشانی از مبارزات کارگران، اعتراضات و اعتصابات در محيط ھای کارگری، در مقابل مجلس، فرمانداری ھا، 

 در جريان بوده است و به دليل تشکل نيافتگی  مبارزات و ناپيوسته بودنشان، ميزان...  اداره جات کار و امور اجتماعی و

 .تاثيری که بايد در روند اعتراضات و گسترش آن در سطح جامعه می داشته است، ناچيز بوده است

طبقه کارگر ايران در باOترين حد رشد کمی خود در طول حيات سرمايه :  بنابراين صحبتم را اين طور خCصه می کنم که

نون يک مفھوم گسترش يافته است و Oيه ھای متعدد و اين بدين معناست که مفھوم طبقه کارگر اک.  داری ايران به سر می برد

رشد کمی طبقه کارگر ھمزمان متضمن .  گوناگونی از نيروی کار استثمار شونده و ارتشی از بيکاران را در بر می گيرد

رمايه رشد کيفی آن نيز ھست، بدين معنا که کارگران ايران نسبت به منافع خود و نسبت به منافع کارفرمايان و صاحبان س

 آگاھی دارند و در يک کCم آگاھی طبقاتی کارگران 

مساله ديگر تشکل نيافتگی طبقه کارگر است که در سايه نزديک به يک سده ديکتاتوری و اختناق .  ايران قابل توجه است

 . دو رژيم سرمايه داری پھلوی و اسCمی، مدام به تاخير افتاده و با دشواری ھای متعدد مواجه بوده است

 

تجارب بين المللی در رابطه با مسئله تشکل سازی در کشور مستبدی مثل ايران چيست؟ به بيان :  مبارزه طبقاتی 

چگونه ميتوانند در شرايط اخنتاق و سرکوبی که  دستگاھھای سرکوبگر ...  ديگر، کارگران ، دانشجويان و زنان و

ر زمانه خود بدھندحکومتی خلق کرده اند، به مسئله  سازمانيابی خود پاسخ درخو

يک نکته اساسی را بايد در ھمين اول بحث ذکر کنم و آن اين ھست که تجربه ما در ايران نشان داده است، فعالين جنبش ھای 

 اجتماعی و سياسی مختلف، به ويژه جنبش کارگری، در دوره ھای مختلف مبارزه، شرايط ديکتاتوری و 

 چارچوب فعاليت ھای خود پيش فرض گرفته اند و بر اين اساس واردسرکوب را ھمواره به عنوان زمينه کار، و

ما در طول تاريخ حيات سرمايه داری در ايران، با شرايط باز و حتی نيمه دموکراتيکی برای .  عرصه مبارزه شده اند

ته با در نظر گرفتن الب(فعالين اين جنبش ھا در ھر شرايطی .  پيشروی جنبش ھا به ويژه جنبش طبقه کارگر مواجه نبوده ايم

ھمواره از ھر منفذی برای پيشبرد و ارتقاء سطح مبارزاتشان )  فراز و فرودھای جنبش ھا در دوره ھای سياسی مختلف

 .استفاده کرده اند

  بودهسرمايه دارى  خودِ نيز، ھمواره اختناق سياسى حاکم بنيادين سرکوب وعلت اين مساله ھم شايان ذکر است که 

 سرمايه داری در ايران با ديکتاتوری و سرکوب آزادی ھای بنيادين سياسی و اجتماعی گره شرايط رشد.  است

ط سخت و غير انسانى کار، بى حقوقى ي پائين، شرا به شدت دستمزدھاىسرمايه داری از طريق.  خورده است

را تامين می ... و  نيروی کار غير متشکلنرخ سود باO، کاھش ريسک سرمايه، ...  قوانين ضد کارگری وکارگران، 

تواند دموکراتيک   سرمايه نمي حامی ، ساختار سياسى حکومت از اين روست که در کشوری نظير ايران.نمايد

رغم منافع سرمايه، با مبارزه به سرمايه دارى ايران تحميل   ھاى دموکراتيک را، علي  آزادي در نتيجه بايد .باشد

 که برای تثبيت و پايدار ماندن دارد، اين است که طبقه کارگر ضمانتیھاى دموکراتيک تنھا    آزادي ايننمود و

 .بتواند در مبارزه اش عليه سرمايه و حاکميت آن پيشروی کند
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اين کشورھا با بيش از صد سال سابقه .  تجربه کشورھای پيشرفته چندان قابل قياس با کشورھايی مثل ايران نيست

ای سياسی و احزاب طبقه کارگر وضعيت متفاوت تاريخی و سير مبارزه متشکل طبقه کارگر و سپس بروز تشکل ھ

سيستم ھای سياسی متفاوت اين کشورھا نيز غير قابل قياس با رژيم ھای .  ديگرگونه ای را پشت سر گذارده اند

در ايران و کشورھايی نظير آن، طبقه کارگر ھرگز در فضايی حتی نيمه .  ديکتاتوری از اين دست است

 . ن تشکل ھای صنفی و سياسی خود را به طور ھمزمان تجربه نکرده استدموکراتيک، داشت

. اين وضعيت در مورد جنبش زنان که نسبت به جنبش دانشجويی و جنبش کارگری اخير تر است نيز صادق است

 .مع الوصف، ھمه اين جنبش ھا راه خود را در پيچ و خم ھای ديکتاتوری ھای وقت جسته اند و آرام پيش رفته اند

گاه دستاورھای دموکراتيکی داشته اند که نا پايدار بوده و بعد از چندی از کف داده اند، گاه در يک بزنگاه سياسی، 

از فضای نيمه باز و مغشوش استفاده کرده اند و به سمت متشکل شدن قدم برداشته اند، اما اين ھا ھيچ يک کافی 

 سرمايه داری اسCمی سرکوب شده اندنبوده و توسط رژيم ھای ديکتاتوری پھلوی و به ويژه

شرايط بحرانی يک سال اخير، فرصت مغتنمی برای رشد اين تشکل ھا، و به ويژه تشکل ھای طبقاتی کارگران بود، که 

متاسفانه عCوه بر سرکوب سازمان يافته رژيم زخم خورده، نا آمادگی چپ و به ويژه جناح چپ و راديکال جنبش کارگری 

موجب گرديد چندان که بايد و شايد با وجود حجم عظيم اعتراضات و اعتصابات کارگری، به ومی و کلی، در يک سطح عم

مساله تشکل يابی کارگران دامن زده نشود؛ گرچه به ياری بخش سوسياليست و ھشيار جنبش کارگری ما تجربه اول ماه مه و 

ا تCش کميته ھای کارگران سوسياليست که سعی در پيوند به زانو درآوردن ليبرال رفرميست ھا را نيز تجربه کرديم، و ي

زدن مبارزات کارگران به جنبش جاری مردمی داشتند، اما برآيند عملکرد جناح چپ جنبش کارگری با پتانسيل ھا تطابق 

 توجه تا جايی که بخشی از اين چپ بی.  تاثيرات مستقيم چپ غيرکارگری در اين طرز تلقی ھا به وضوح موثر بود.  نداشت

به طبقه کارگر، به صورت زائده جنبشی بی شکل درآمد که خواسته ھا و مطالباتش ھنوز پالوده نشده بود و از شوق انقCبی 

که ھنوز فعليتی نداشت برای کسب قدرت سياسی خيز برداشت، و از آن طرف ھم، بخش سکتاريست چپ غيرکارگری، با 

، "نبودن طبقه کارگر در آن و غير کارگری بودن مطالبات"ه ھای واھی بCموضوعيت اعCم کردن جنبش مردمی، به بھان

نمايندگی پيوريتانيسم و منزه طلبی افراطی در چپ غير کارگری بود، که درک

 -ی از يک استراتژی سوسياليستی برای به عرصه کشاندن طبقه کارگر ندارد و به وضوح آن روی سکّه سياست چپ ليبرال

و درک عقب مانده شان از بحران سياسی جاری بودند که اين بحران را ساختاری نمی بيند و )  يتتوده و اکثر(رفرميست 

صرفا آن را به جدال و بازی قدرت جناح ھای رژيم سرمايه داری اسCمی تقليل می دھد و سوال اين جاست که اگر طبقه 

ی احزاب و سازمان ھای سياسی که ادعای کارگر متشکل و با خواسته ھای روشن طبقاتی در ميدان بود، پس نقش تاريخ

 ؟ !ارگانيک طبقه کارگر بودن دارند، چه بود؟
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در آخر اين نکته را تصريح می کنم که شرايط ويژه اقتصادی و گره خوردگی آن با يک بحران 

ا سياسی جدی که سرمايه داری اسCمی را بيش از يک سال است عميقا به چالش گرفته، ظرفيت ھای جديدی ر

برای مبارزه عليه اين سيستم و برای تشکل يابی و سازمان پيدا کردن نيروھای اجتماعی اعم از دانشجويان، زنان و 

به ويژه کارگران و زحمتکشان خواھد گشود و تعيين مختصات دقيق چنين شرايطی در متن تحوOت آتی که به 

 .سرعت به سمت ما ھجوم می آورد، روشن خواھد گرديد

 . با تشکر از شما رفيق ، اگر نکاتی ديگری که  بنظر شما ضروری اند، و بيان آن Gزمند، بفرماييد: بقاتیمبارزه ط

 

از شما تشکر می کنم که محور مباحثات مندرج در نشريه تان را ھمانطور که از نام آن پيداست به مبارزه طبقاتی و 

وھا و پيش کشيدن چنين مسائلی به قطب بندی دامن زدن به اين گفتگ.  موضوعات حول آن اختصاص داده ايد

از .  گرايشات مختلف چپ نيز کمک می کند و عمC به تقويت چپ کارگری در جنبش کمونيستی ياری می رساند

 .به اميد پيروزی و روزھايی روشن. فرصتی که در اختيار من نيز قرار داديد سپاس گزارم

 

 با تشکر از شرکت شما در اين مصاحبه 

 

-------------------------------------------- 

 مصاحبه مبارزه طبقاتی با رفيق صديق اسماعيلی فعال کارگری و سوسياليست

 
  ميکنيد؟ در اوضاع کنونی، وضعيت مبارزه طبقاتی در ايران را چگونه ارزيابی: مبارزه طبقاتی 

 
رد و يکی از نتايج اين بحران افت ميزان و کاھش توليدات بدوا اشاره کنم که اقتصاد ايران در بحران عميقی به سر ميب:    -

مشکل اقتصاد ايران به عنوان يک .  اين مسئله ميدان را برای واردات گسترده کاOھای گوناگون باز گذاشته است.  داخلی است
دليل حاکميت  کشور تک محصولی، غير توليدگر و وارد کننده ی کاO مشکلی ديرينه است، اما در چند دھه ی گذشته به 

واردات کاO، عمدتا به .  جمھوری اسCمی و حضور سپاه پاسداران در عرصه ی اقتصاد اين مشکل به شدت حاد گرديده است
صورت قاچاق و بدون دادن ماليات، از جانب سپاه و لزوم باجدھی به کشوری نظير چين برای کسب پشتيبانی آن در سازمان 

يزان واردات را غير ممکن نموده و صنايع داخلی را روز به روز به سوی ورشکستگی ملل و عرصه ی بين المللی مھار م
اين امر در کنار تنش زائی رژيم و انزوای آن از بازارھای جھانی سرمايه موجبات نارضايتی شديد .  بيشتر سوق داده است

ست جمھوری و پشتيبانی از پشتيبانی اين بخش از موسوی در انتخابات دھم ريا.  بخش خصوصی را فراھم کرده است
تظاھراتھا در روزھای نخست آن، نشانه ی عدم رضايت اين بخش از سياستھای اقتصادی سپاه پاسداران و حضور رو به 

انتقادات خامنه ای از واردات بی رويه و مخصوصا واردات خودرو در ھمانحال .  افزايش سپاه در عرصه ی اقتصاد ميباشد
Oاز جانب سپاه موجبات نارضايتی شديد در ارکان قدرت را فراھم کرده استنشان ميدھد که واردات کا  . 

 در نتيجه ی اين اوضاع ميليونھا کارگر شغلھای خود را از دست داده و صدھا ھزار کارگر چندين ماه است که دستمزدھای 
کرات و با ارائه ی آمار، از طرف ديگر صاحبان سرمايه  در بخش خصوصی و قلمزنھای آنھا به .  خود را نگرفته اند

در اين شکی نيست که .گزارشات دروغين وزير صنايع و معادن را در رسانه ھا و در پيش روی خودش به چالش کشيده اند
اختCفات بين سران رژيم، تCش ھرکدام از آنھا برای رانت خواری و چپاول بيشتر و باجدھی به کشورھائی نظير چين، 

دستمزد چند بار زير خط فقر، بيکاری چند ميليونی، عدم امنيت شغلی، .  شم طبقه کارگر ميروددودش به طور مستقيم به چ
گرانی و تنگدستی ھم اکنون فشارھای کمرشکنی را به طبقه ی 
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کارگران نيز با مبارزات گسترده، مستمر و در ھمانحال پراکنده ای عليه اين مصائب عکس .  کارگر ايران تحميل کرده است

 .شان داده اندالعمل ن

 اين مبارزات در پرتو مبارزات توده ای اخير و اختCفات تشديد شده بين ارکان حاکميت، شرايط ويژه ايی به وجود آورده 
ھايش به کلی نگران اين ھستند که فعالين سوسياليست و مبارز  بر اين اساس رژيم اسCمی با ھمه جناحھا و دار و دسته.  است

ات ضد ديکتاتوری و آزاديخواھانه جاری، نفوذ اجتماعی و طبقاتی بيشتری پيدا کنند، به اين خاطر کارگری در دل مبارز
فشار شديدی رو به فعالين کارگری تحميل کرده و با دستگيری و زندان آنھا در صدد است که جلوی اين روند را گرفته و 

رژيم حامی طبقه   مبارزه با شرايط فCکت باری که طبقه کارگر ايران راھی جزاما .  مانع گسترش اعتراضات کارگری شود
سرمايه بر آنھا تحميل کرده است، ندارد و پروسه اين مبارزات طبقاتی، پرورش ھزاران فعال و رھبر کارگری را به دنبال 

با تجارب  که کشمکش طبقه کارگر ايران با دولت و کارفرمايان، نشان می دھد که نيروی کار ايرانبه اين اعتبار، .  دارد
 مصمم است تا به اين استثمارگران اجازه ندھد بار سنگين بحران را بر روی دوش کارگران و گران بھائی مسلح است، 
 . خانواده ھايشان بياندازند

امروزه کارگران، اعم از شاغل و بيکار، زنان، دانشجويان و جوانان برای به گور سپردن رژيمی مبارزه ميکنند که در 
ه داران قرار دارد و برای حفظ خود و سيستم سرمايه داری در ايران بندھای استبداد، ارتجاع، جھل و خرافه را خدمت سرماي

امروز نيز برای ميليونھا کارگری که در ھراس از دست دادن شغل خود .  سفت کرده و در اين راه دست به ھر جنايتی ميزند
 کاری که اميدی به يافتن کار ندارند، برای کليه ی کارگران، زنان و ھستند، برای ميليونھا بيکار و يا جوانان جوينده ی

جوانانی که حقوق فردی و اجتماعيشان تحت يک ديکتاتوری سياه و مذھبی پايمال شده و برای دھھا ميليون ايرانی که حتی 
ه دادن به عمر ننگين رژيم برای شادی کردن بايد توی سينه ی پاسدار و پليس و بسيجی بزنند، راھی جز مبارزه برای خاتم

 .اسCمی موجود نيست
 

 چيست؟ بنظر شما علت پراکندگی و عدم سازمانيابی طبقه کارگر ايران: مبارزه طبقاتی 
 

با سرکوب خونين .  جنبش طبقه کارگر ايران با يک حاکميت درنده ايی می جنگد که نمونه آن در تاريخ کم است:   -
ی شوراھای کارگری توسط رژيم اسCمی، جنبش کارگری ايران وارد يکی از ، و حمله به دست آوردھا٥٧انقCب 

مديران دولتی مجددا به مراکز توليدی بازگردانده شدند و قدرت اجرائی از .  سخت ترين دوران حيات خود شد
 و نيز با دستور احمد توکلی وزير وقت کار،"  شورا مورا ماليده"سپس بنی صدر با شعار .  شوراھا گرفته شد
 اين پرچم دار قتل و عام ھزاران انسان مبارز -در دوران نخست وزيری مير حسين موسوی.  شوراھا منحل شدند

 اعتراضات و اعتصابات کارگری سرکوب و بسياری از فعالين کارگری و فعالين چپ و کمونيست -،٦٠در دھه 
سپس برای کنترل .  ع کارگری بوده ايم با وصف اين باز ھم ما شاھد اعتراضات وسي.دستگير، زندان و اعدام شدند

. جنبش کارگری قانون کاری را وضع کردند که از ھر جھت ضد کارگری و مانع تشکل يابی طبقه کارگر است
اولين طرح قانون کار رژيم اسCمی از ھمان ابتدا با اعتراض وسيع کارگران روبرو شد که به ناچار ادبيات حاکم 

قانون کار، نه از زاويه منفعت طبقه کارگر، بلکه بند و بست ھايی را ميخواست تا بتواند تغيير .  بر آن را تغيير دادند
 قانون کار ھمراه با تبصره ھای متعددش که مربوط به ١٣١ماده .  طبقه کارگر را تاحد امکان پراکنده نگه دارد

از سوی .  گرفته استتشکل ھای کارگری است، به کلی حق آزادی تشکل و آزادی اعتصاب را از طبقه کارگر 
طبق نص صريح قانون کار موظف ھستند که در خدمت به اھداف ديگر، شوراھای اسCمی کار و خانه کارگر نيز 

 جنبش طبقه کارگر ايران گرچه در زير تازيانه ی استبداد و فقر تحميل شده عمدتا پراکنده اما.  رژيم انجام وظيفه کنند
جنبش کارگری و فعالين .  اين جنبش رزمنده را فقط از اين زاويه ارزيابی کردمانده است، باز نميتوان قدرت و توان

 اين جنبش با تداوم مبارزات سی ساله، افشای ماھيت شوراھای اسCمی و خانه کارگر، متوھم نشدن به اصCحات 
 
 
 
 
 

 زدن به اشکال گوناگون سياسی در دوران رياست جمھوری خاتمی و نيز با آگاھی از فريبکاری ھای سران سبز و دست
مبارزه و آکسيون برای دفاع از حقوق انسانی و کارگری خويش نشان داده  است که ظرفيتھای مبارزاتی و سازمانيابی بسيار 

 .در دل خفقان موجود ما شاھد اعتراضات وسيع کارگری و نيز ايجاد تشکل ھای کارگری ھستيم. زيادی دارد
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الين جنبش طبقه کارگر فورا سازماندھی ميکنند اما واقعيت اين است که حاکميت موجود در  به اين اعتبار در ھر فرصتی، فع
ايران، که در حال حاضر سپاه پاسداران دست باO را پيدا کرده، نه تنھا عليه فعالين رزمنده جنبش طبقه کارگر راه ھای تھديد 

ار ميگيرد، بلکه برای پيشگيری از پيوستن مردم از جمله دستگيری، زندان، شکنجه، صدور حکم شCق و غيره را به ک
 .معترض به صفوف مبارزات کارگری، متشکل و توده ای کنونی نيز به ھمين ابزار سرکوب متوسل شده و ميشود

جنبش طبقه کارگر، بورژوازي را به ھراس انداخته است تا با تشديد فعاليت نھادھا، ارگانھا، و  نکته ديگر اينکه، مبارزات 
به نيت پيشبرد اھداف خود، به عنوان حامی و مدافع طبقه کارگر ظاھر شود و در اين ميدان شور   ز ضد کارگری ومراک

مجريان و .  طبقه کارگر، بيشترين سود را ببرندجنبش اجتماعی  انگيز و پر غوغا، به قيمت منحرف کردن مبارزات راديکال
در ھر جای دنيا به انحاء مختلف می کوشند تا حمايت کارگران )  نترنظير سوليداريتی س(طرفداران اين مراکز ضد کارگری، 

را به دست آورند چرا که دوام و بقای آنھا در گرو جلب حمايت اين خيل عظيم به جناح خويش و نيز منحرف کردن آنھا از 
ی شجاعت و تحرکات جنبش کارگری ايران نيز به يمن بصيرت سياسی، آگاھی طبقات.  مسير اصلی مبارزه ميسر است

دستاوردھای تاکنونی جنبش کارگری حاصل .  مبارزات خستگی ناپذير رھبران و فعالين کارگری، روند رو به رشدی دارد
مبارزات خونين، پر رنج و مملو از قھرمانی از گذشته تا امروز است و برای حفظ اين دستاوردھا و استفاده از آنھا در 

کل ھای کارگرئی درست شده اند تا با سازماندھی کارگران در جھت ايجاد تشکل ھای مبارزات طبقاتی کارگران، نھادھا و تش
درست به ھمين خاطر است که .  طبقاتی و نيرومند کارگری با قدرت خود کارگران، اين مبارزه را به سرانجام برسانند

کارگران، سنگ تمام ميگذارند و طبقاتی -بورژوازی ھم با بھره گيری از ھمه امکاناتش و به نيت تضعيف تشكCت توده ای
آنھا نيز با تشديد فعاليت تشکCت ضد کارگری و معرفی مھره ھای گزينش شده به عنوان فعال کارگری، به تبع ساختن قدرتي 

 .ظاھري از باO به پايين و تحميل آن به طبقه كارگر ھستند
 با انقCبش، حاکميتی ديکتاتور را سقط کرده، به در ھر حالت بورژوازی با طبقه کارگری در ايران روبرو است که پيشتر

اين اعتبار ميزان دستيابی و تداوم به قدرت، در گرو پراکنده کردن و ممانعت از تشکل يابی طبقه ايی است که دير يا زود با 
انقCب دوباره اش، حاکميت سياه موجود را به زير خواھد کشيد

. 
  

عملی Gزم است تا صورت پذيرد و  سر راه ايجاد تشکلھای کارگری چه اقداماتبرای غلبه بر موانع :  مبارزه طبقاتی 
 بنظر شما چيست؟ ملزومات عملی ايجاد يک تشکل کارگری

 
در بحبوحه .  جنبش طبقه کارگر ايران، دارای آگاھی طبقاتی باO و از تجارب غنی و ارزشمندی برخوردار است:   -

يکی از اقدامات ارزنده اين شوراھا، .  تور کار کارگران قرار گرفت، ايجاد شوراھای کارگری در دس٥٧انقCب 
برگزاری مجامع عمومی در بخش ھای مختلف بود که افرادی را که در گذشته ضد منافع و خواست طبقاتی 
کارگران بودند و نيز عوامل سرمايه اعم از فعالين نھادھای ضد کارگری سرمايه و ھمکاران ساواک را محاکمه و 

قدرت شوراھا به عنوان پشتوانه اصلی طبقه کارگر، چنان بود که .  ھايی را در مجامع عمومی صادر کردندرای ن
کارگران روسيه  نيز زمانی اين .  در بعضی از مراکز توليدی، سرمايه داران از ترس کارگران پا به فرار گذاشتند

. يدا کردند قدرتی را که  کسب کرده  بودند حفظ نمايندکلمه  را برای ارگان ھای انقCبی خود انتخاب کردند که  احتياج پ
بر اساس خلقت و ماھيت چنين ارگان ھای بود که  کارگران روسيه  ميخواستند جامعه ای خود را بر مبنای جامعه ای 

ياد از اين رو شوراھای کارگری، بنيادی ترين نياز طبقه کارگر به حساب می آيد که بن.بدون اسثتمار و بردگی بسازند
خود را پيرامون مفھوم اصلی و محوری قرار داده و رده بندی خواست و مطالبات خود را بر مبنای ميزان قدرت 

 .در نظر گرفته است

اگر ھم .   ما نمونه ھای فراوانی داريم که  شوراھا چه  دست آوردھای بزرگی را داشته  و حتی قدرت را حفظ کرده ا ند -
Cش کرده اند تا  بورژوازی را به  راستايی بکشانند که  پاره ای از مسايل را قبول کندتوان حفظ قدرت را نداشته، ت  .

تعدادی از اين .  بحث ايجاد شوراھای کارگری در ميان فعالين کارگری در ايران ھم دقيقا از ھمين زاويه است
در ضمن اين احتمال زياد است .  فعالين در نوشته ھای خود به لزوم عطف توجه به شورا و ايجاد آن اشاره  کرده اند

اعتصاب و ارتقای آن به سطح شورا را مطرح   که مبارزات رو به تعميق و گسترش کنونی امر ايجاد کميته ھا ی
 و ارتقای آن به سطح شورا امروز بيش ٥٧تجربه ی ارزشمند کارگران در ايجاد کميته ھای اعتصاب در سال .  کنند

ر فعالين کارگری و پيشروان مبارزات توده ای قرار گيرد تا در مبارزات پيش رو از ھر زمان ديگری بايد در اختيا
تشکل يابی طبقه کارگر در حقيقت محصول احساس نياز به ابزاری بوده که به عھده آن .  مورد استفاده قرار گيرند

 جانب کارگران و ارزيابی اوضاع سياسی ايران با در نظر گرفتن توازن قوا ازگذاشته شده است، بر اين اساس 
فعالين کارگری، با اتکا به دستاوردھای تئوريک، سياسی و مبارزاتی کمونيسم و طبقه ی کارگر در ايران و جھان 
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به طور قطع کارگران با درک چنين موقعيتی به ايجاد تشکلی مناسب با موقعيت نوين اقدام خواھند ضرورت دارد و 
ه خود، تقويت سازماندھی و سمت گيری به طرف استقرار يک مبارزاتشان در جھت احقاق حقوق حقکرد تا 

 .حکومت سوسياليستی از طريق سرنگونی رژيم سير کند
 

 

 با تشکر از رفيق صديق اسماعيلی 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ٨٩گری در مورد حداقل دستمزد ھا در سال  جنبش كارمستقليانيه تشكل ھای ب

 را به خود کارگران دستمزد كارگران ھمه ساله ، در اسفند ماه مطرح می شود و توجه بخش وسيعی از حداقل تعيين بحث
 كسانی حق دارند برای دستمزد كارگران که چهاما سوال اساسی در اين ميان اين است كه به راستی . جلب می نمايد 

 تصميم بگيرند و حد و اندازه آن را تعيين كنند؟ کسانی که ھيچ ربطی به داردنگاتنگی با زندگی و معيشت آنان ت ارتباط 
ی جامعه و نعمت معنويا کارگران ، که خود کار می کنند وھمه ثروت ھای مادی و   کارگران ندارند ؟ مسائلزندگی و 

د؟ھای بشری را توليد می نماين

 درچنين.  ی بھره اند بی كار و ايجاد خدمت در جامعه ، ثروت و رفاه ايجاد می کنند ، اما خود از آن  نيروفروشبا کارگران 
و مشقت  يه داران از آن سود می برند و در ازای رنج سرماکارگران کار می کنند ، اما )  جوامع سرمايه داری (  جوامعی 

ی م خويش  ز فربه و فربه تر می شوند و بر سود و سرمايه ،سرمايه داران ،روز به روکارگردائمی و روز افزون طبقه ی 
يانه تر و بی رحمانه تر طبقه کارگر و وحشو اين البته ممکن نمی شود مگر از طريق بھره کشی و استثمار ھرچه .  افزايند 

گی انسانی و کارگران حتا از حداقل ھای يك زند ين طبقه ؛ تا آنجا که اتحميل دستمزدھای چند برابر زير خط فقر به 
 را چه کسانی تعيين ھااين دستمزد .ھستند  "   به شام شب شان محتاج"  يز برخوردار نيستند و به قول معروف ن شرافتمندانه 
ی دستمزد كه در واقع شورای تصميم گيری برای استثمار ھر چه بيشتر كارگران است در عال ايران شورای در    می کنند ؟

سه جانبــۀ "   از به اصطCح استاين شورا مركب .   تصميم می گيرد و آن را تعيين می نمايد  حداقل دستمزد كارگرانمورد
 :، يعنی "اجتماعی 

 كارگران مطالبات كه خود يك سرمايه دار عمده محسوب ميشود و تا آنجا که ممکن است خواست ھا و دولت نمايندگان ــ
و در ھر جا و ھر مرحله با . سركوب می كندوپاسخ می دھد . .  .  را با تھديد و اخراج و دستگيری و زندان و شCق و 

 . پشتيبانی ميکنددارنتوان تمام از منافع کارفرماھا و سرمايه 

 سود ھای   بهخوديان ، كه تا سر حد توان می كوشند دستمزد ھای كمتری به کارگران پرداخت شود تا كارفرما نمايندگان ــ
 .بيشتری دست يابند
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يين ميشوند که تعيندگان کارگران ــ که از جانب خانه كارگر و کانون عالی شورا ھای اسCمی كار نماح  و به اصطCــ
 دستمزد ، چندين برابر زير خط فقر، به سرمايه حداقلضد كارگری و وابسته به سرمايه ھستند ــ و در تحميل  تشكل ھايی 

 در اين شورا برای تعيين دستمزد كه گروھی سه.نند ــ ياری می رسا ی خصوصداران ــ اعم از بخش ھای دولتی و 
حتا اگر به جای نماينده خانه کارگر و .  كارگران گرد ھم می آيند ھيچ كدام مدافع منافع و يا ھم منفعت با كارگران نيستند 

 او بر نمی دست ، نماينده ای به انتخاب كارگران در اين شورا حضور داشته باشد، باز ھم كاری از كارشورای اسCمی 
بنابراين بايد صراحتا گفت که اين .  ينده می چربد نمادو رای نمايندگان دولت و كارفرمايان ، به يك رای اين  چرا که .  آيد 

"  –شيوه ی تعيين دستمزد   روشی است که ھمواره به ضرر کارگران تمام شده و تماماً در خدمت –"   گرايیجانبهسه  
در شرايط حاضر چگونه حد اقل دستمزد "  ی عالی کار شورا"  ينيم که بب    .اھد بوديه داران و کارفرمايان خوسرما

؟ چه بايد بكنندكارگرانمحاسبه می كند و  کارگران را 

ينکه ھيچ گاه نرخ ااول .  می شود كه حد اقل دستمزد را ھمه ساله بر اساس نرخ تورم ، افزايش ميدھند گفته كارگران به
اعCم نمی ) ی و يا مرکز آمار جمھوری اسCمی مرکزبانک ( رگان ھا و نھاد ھای وابسته به سرمايه واقعی تورم از طريق ا

ی تورم ، باز ھم تنھا بخش کوچکی از حاصل کار و دسترنج كارگران به آنان واقعدر ثانی به فرض اعCم نرخ . شود 
.وديشمپرداخت 

 و رياکاری ھای عديده ای صورت می ھاساس نرخ تورم نيز ، تقلب بر ا اما در ھمين روش استثمارگرانۀ افزايش دستمزد 
به عنوان مثال برای محاسبۀ نرخ تورم : از جمله اينکه .  ھا اشاره نمود آنگيرد که تنھا به عنوان نمونه می توان به برخی از 

ۀ اھميت کمتر را نيز در درجی با  نظر گرفتن كاOھای اساسی و مورد نياز کارگران و توده ھای مردم ، کاOھايدر، به جای 
 ۴٠و اگر نرخ تورم به طور واقعی .   تورم را پايين بياورندنرختا حتی المقدور ! )   نوع کاO ٣۶٠(  محاسبه دخيل می کنند 

 کارشورای عالی )   درصد ٢۵مقدار (   درصد اعCم ميكنند و بر اين اساس ٢۵يه ، آن را سرمادرصد باشد ، نمايندگان 
 به دستمزد کارگران می افزايند درصد  ٢٠ درصد اعCم ميكنند اما فقط ٢٩ تورم را  حتا گاھی.  را افزايش می دھد،دستمزد 

کاھش )   درصد ٣٠(   واقعی اعCم می کنند که تورم به نسبت سال قبل تورمگاھی ھم به جای اعCم  ) .٨٧مانند اسفند سا ل ( 
 تنھا به اندازه ی راتا موفق شوند دستمزد  )  ٨٨ثل اقدام انان در اسفند ماه م (   درصد رسيده است١۵ به مثCو  يافته است 

يل حداقل دستمزد به کارگران و کسب حداكثر سود به نفع تحمبسيار كمترازمقدارواقعی تورم افزايش دھند تا بدين ترتيب به 
صی ــ متحقق کنند را برای طبقۀ سرمايه دارــ اعم از دولتی و خصوآنسرمايه داران نايل گردند و 

 و با انواع و كنندرا متوجه كارگران   ھای سرمايه داری را بھانه ميكنند تا معضCت و درد و رنج آن بحرانی اوقات ھم گاھ
 ھا و شرکت ھا و تعديل نيرو جھت بھره وری در کارخانه"  نوسازی"  و "  خصوصی سازی"اقسام بھانه ھا و ترفند ھا ، مثل 

 ھا دستمزد. . .  و تھديد و اجرای اخراج و بيکارسازی و )  يرحمانه تر و وحشيانه تر کارگران ب ھر چه بخوان استثمار(  کار 
ی طبقه سرمايه دار انچيزی که اھميت دارد براچرا که .   كاھش می دھند و ميزان سود خود را باO و باO تر می برند  را

 .ی كارگران و مشقات و رنج و تعب آنان  وضعيت زندگنهھمانا انباشت و سود بيشتر و بيشتر است ، 

. يه داران شود سرما به خاطر اين است كه دستمزد كمتری به کارگران تعلق گيرد و سود بيشتری نصيبب البته ی اينھا ھمه
بخوان شورای (  ی و شورای عالی کار ريه داسرمااز  بنا براين انتظار دستمزدی متناسب با يک زندگی متعارف حتا ، 

 .يھوده و عبث خواھد بود بداشتن به واقع انتظاری ) رمايه عالی س

ی رسيدن به براراھی  يد بدانيم جز با اتكا به آگاھی ،  اتحاد و تشكل ھای مستقل و كارگری خودمان با ما كارگران لذا
 . حقوق ، خواست ھا و مطالباتمان در ھمۀ عرصه ھا وجود ندارد 
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 و مبارزۀ تCشپس بايد در .   است   را توليد می کند ، اما از آن ھا بی نصيب ی ثروت و رفاه بشریھمه کارگر، طبقه
و در اصل دستمزد بايد بر اساس ثروتی .  بزنندخود به سمتی برود كه اساس اين مناسبات و سيستم استثمارگرانه را بر ھم 

 . ش كاری که او مصرف ميکند  به عنوان بخشی بسيار اندك ، از ارزفقطكه آنان توليد می كنند محاسبه شود و نه 

 

 : ھای امضا كنندۀ ذيل اعCم ميكنند که تشكل بر اين بنا

ی عال بر اساس ماھيت اش و ھمينطور بنا به سابقه و عملكرد تا كنونی اش صرفا شورای دستمزدــ شورای عالی ١
 .ھستتشديد اِستثمار كارگران و حمايت عالی از منافع سرمايه داران بوده و 

 نمايندگان واقعی توسط كارگران بايد بر اساس نيازھای Oزم برای حداقل ھای يك زندگی مرفه و انسانی دستمزدعيين ــ ت٢ 
 .يردگكارگران و از سوی تشكل ھای مستقل كارگری انجام 

زار  ھ٩٠٠   مبلغی و دولتی اعCم شده از سوی ارگانھای وابسته به حاکميت سرمايه ،برای خط فقر، رسمــ حتا رقم ٣
 ، به ٨٩ ھزار تومان در سال ٩٠٠كمتر از   دستمزدلذا اعCم حداقل .  تومان درامد در ماه برآورد و اعCم شده است 

ی فCكت بار و زير خط فقر، توسط دولت و نھاد ھای حاکميت سرمايه به زندگكارگران به يك  منزلۀ محكوم كردن 
 ، فقرزير خط  دستمزد  ران حق خود ميدانند که به ھرگونه و در اين صورت كارگ.  ی می باشد رسمصورت آشکار و 

 .عكس العمل مناسب و متحدی نشان دھند 

 ٨٨ اسفند ١٨

 يی سنديكای کارگران نقاش و تزيينات ساختمان بازگشايات ھ  -

  مکانيکفلزکار کارگران  -

 : ی تشکل ھا و فعالين کارگری ھمکاری شورا  -

 یکارگرايجاد تشکل ھای يته ھماھنگی برای کمک به كم  -

 يته پيگيری ايجاد تشکل ھای ازاد کارگریكم  -

  یکارگر شورايی فعالين جمع  -

------------------------------------------------- 

ه کارگران زمانی ميتوانند خواستھا و مطالبات خود را در سطح سراسری ب.  حداقل دستمزد کارگران بايد يک ميليون تومان  باشد

در شرايطی که کارگران ايران از حق تشکل .  دولت جمھوری اس می تحميل کنند، که دارای تشکل سراسری و طبقاتی خود باشند

برخوردار نيستند، اکثريت کارگران از عدم وجود تشکل در محيط کار رنج ميبرند، چگونه ميتوان به تشکل سراسری دست يافت؟ 

اط عيه تشکلھای کارگری .  بقاتی در سطح سراسری چيست؟ و چگونه ميتوان آنرا تشکيل دادراھھا و روشھای دست يافت به تشکل ط

در مورد حداقل دستمزدھا به جاست و از آن بايد دفاع کرد، اما اين موضوع روشنی است که تا طبقه  کارگر از تشکل سراسری خود 

موضع برای تعيين حداقل دستمزد، حاوی راھھای وصول اين حداقل اع م . برخوردار نباشد، نميتواند به حداقل دستمزد نيز دست يابد
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طبقه کارگر بايد .  بايد تشکل سراسری داشت تا بتوان به خواستھا و مطالبات برحق کارگران از جمله حداقل دستمزد رسيد.  نيست

 .)   ب ن. (ان  مھر خود را بزنددارای تشکل سراسری خود باشد تا بتواند در کليه عرصه ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی در اير

 نگاھی به مبارزه طبقاتی در فرانسه

در ھفته ھای اخير رويارويی و مبارزه کارگران با سرمايه داران در فرانسه وارد مرحله تازه ای شده و به سراسر اين  

سه در اعتراض به طرح ميليون ھا نفر از کارگران، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان فران.  کشور گسترش يافته است

اعتصاب ھای گسترده .  افزايش سن بازنشستگی دست به اعتصاب، تحصن و تظاھرات زدند و خواستار لغو اين Oيحه شدند

در پاOيشگاه ھا، فرودگاه ھا، بخش حمل و نقل و ديگر مراکز خدماتی و کارگری، زندگی عادی در اين کشور را مختل کرده 

 دولت شان، در مقابل اين حرکت عظيم اجتماعی، ايستادگی کرده و با تمام قدرت به سرکوب اما صاحبان سرمايه و.  است

ھم "  نيکوO سارکوزی "  عCوه براين دولت .  معترضين می پردازند و تاکنون تعداد بيشماری زخمی و بازداشت شده اند

مجلس سنای اين کشور اين Oيحه را به  سال پافشاری می کند و ۶٢چنان بر اجرايی شدن طرح افزايش سن بازنشستگی به 

 .تصويب رسانده است

آغاز دور تازه ی اعتراض ھای اخير در فرانسه را بايد در تداوم بحران اقتصادی و اجتماعی سال ھای اخير نظام سرمايه 

ادھای دولت بورژوايی حاکم بر اين کشور برای غلبه بر بحران اقتصادی و براساس توصيه ھای نھ.  داری جستجو کرد

سرمايه امپرياليستی مانند بانک جھانی و صندوق بين المللی پول، قصد دارد که رياضت کشی ھر چه بيشتری را به آحاد 

افزايش نرخ بيکاری و عدم امنيت شغلی، کم کردن مزايا و بودجه ھای .  جامعه و بخصوص طبقه کارگر تحميل نمايد

ز تCش دولت سرمايه داری فرانسه برای تحميل ھر چه بيشتر بی اجتماعی و بCخره افزايش سن بازنشستگی، بخشی ا

البته اين روند در ديگر کشورھای اروپايی، از جمله يونان، اسپانيا، .  حقوقی به کارگران و ديگر طبقات فرودست جامعه است

 .بارزه ای وسيع زده استايتاليا و آلمان مدت ھا پيش از اين شروع شده و طبقه کارگر در برابر اين اقدام ھا، دست به م

اين حرکت عظيم اجتماعی در فرانسه، بار ديگر اين حقيقت را به اثبات رساند که ھويت انسان ھا در جامعه سرمايه داری، 

و مذھب ، به جھت موقعيت اجتماعی ويژه آنان دررابطه با ابزار توليد و توزيع کاO مشخص می  فارغ از نژاد، مليت، عقيده 

 نظام، اقليتی کوچک از صاحبان سرمايه با در اختيار داشتن تمامی ابزارھا و امکانات اقتصادی، سياسی و در اين.  شود 

فرھنگی جامعه، اکثريت عظيم توده ھای مردم را در وضعيتی قرار می دھند که مجبور می شوند برای گذران زندگی و 

در .   داران بفروشند تا بتوانند به حيات خود ادامه دھندامرار معاش ، نيروی کارشان را به نازل ترين قيمت ، به سرمايه

مقابل صاحبان سرمايه از طريق استثمار نيروی کار کارگر، روز به روز بر سرمايه ھاشان افزوده گشته و به سودھای 

ز مزيد بر عCوه بر اين تناقضات ذاتی نظام سرمايه داری و بحران ھای ساختاری اين نظام ني.  نجومی دست پيدا می کنند 

علت شده و ھربار شرايط بس دشوارتر و تحمل ناپذيرتری را از بسياری جھات ،به ويژه از جھت اقتصادی به کارگران 

تا آنجا که تعرض به سطح معيشت توده ھای کارگر و اقشار فرودست و محروم جامعه و بازپس گيری .  تحميل می نمايد 

از آنان و ھمچنين گذاشتن بار سنگين بحران ، بر دوش آحاد و بخش ھای برخی امتيازات و خدمات اجتماعی تثبيت شده 
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مختلف اين طبقه ، امروزه ديگر جزء روال عادی و معمول حکومت ھای سرمايه داری و حاکمان و مدافعان قسم خورده و 

 . سينه چاک اين نظام ضدکارگری و ضدانسانی تبديل شده است 

 ھم که بگذريم ، مبارزه طبقاتی جاری در فرانسه ، ھمچنين اين ادعای رياکارانه و از مسائل و موارد اقتصادی و معيشتی

" عوام فريبانه ی توجيه گران و ايدئولوگ ھای بورژوا را که گويا در نظام سرمايه داری، دولت برگرفته از آرای عمومی و 

و تشديد اين مبارزه به ويژه نشان داد که اين وضعيت .  بيش از پيش پوچ و بی اعتبار کرد ، "حکومت مردم بر مردم است 

بر طبقه کارگر و اقشار تحت )  طبقه سرمايه دار (  در مناسبات کنونی، دولت چيزی جز ابزار سيادت و سرکوب طبقه حاکم 

دولت سارکوزی نيز ھمچون ديگر دولت ھای سرمايه داری، و مدعی به اصطCح دموکراسی .  ستم و فرودست جامعه نيست 

 ، ثابت کرد که برای حفظ و دفاع از اين سيستم نابرابر و ظالمانه و پاسداری از منافع طبقاتی و استثمارگرانه خود ، پارلمانی

از ھمه ظرفيت ھای سياسی و فرھنگی و تبليغاتی و بروکراتيک ــ نظامی و ھمه وسائل و ابزارھای سرکوب طبقه سرمايه 

به اين اعتبار، مبارزه طبقاتی در جامعه .  از گزند ھای احتمالی مصون نگھدارد دار استفاده می کند تا بتواند سرمايه اش را 

 .ی سرمايه داری امری واقعی، عينی و بديھی است

نکته مھم ديگر که اعتراض ھای اخير کارگران در فرانسه به ھمگان نشان داد اين امر بود که طبقه کارگر برای دستيابی به 

باور به نيروی يکپارچه و متحد و تبديل شدن به طبقه .  به نيروی خود و آگاھی اش متکی باشدمطالبات و حقوق خود فقط بايد 

 .ای برای خود و اتکا به تشکل ھای طبقاتی، امر مھمی بود که کارگران فرانسه در حد توان آن را به نمايش گذاشتند

يستی که متأسفانه چندين دھه است رھبری و تسلط اين نکته را نيز نبايد از ياد برد که نفوذ و سلطه برخی جريان ھای رفرم

خود را بر اکثريت قريب به اتفاق سنديکاھا و اتحاديه ھای کارگری اروپا و برخی نقاط ديگر جھان اعمال می کنند ، خود می 

ت ، ھمواره اين گرايشا.  تواند به عامل مھم و تعيين کننده ای در به سازش کشاندن مبارزه کارگران در فرانسه تبديل شود 

نقش بازدارنده و مخربی در به شکست کشاندن و عقب نشينی طبقه کارگر در مبارزه برای احقاق حقوق مسلم خود در جنبش 

کارگران فرانسه برای موفقيت و پيروزی در مبارزه و .   بازی کرده اند  کارگری اروپا و پاره ای کشورھای ديگر جھان

، راھی جز جدا کردن خود ازاين گونه تشکل ھای رفرميستی و رھبری سازشکار رسيدن به خواست ھا و مطالبات خويش 

کارگران می توانند با ايجاد تشکل ھايی از درون ھمين مبارزات ، بدون توھم به سرمايه داری حاکم و وعده .  آن ھا ندارد 

 .اه رسيدن به اھداف خود بردارندھای پوچ و دروغين حاکمان و صاحبان سرمايه ، قدم ھای محکم تر و مطمئن تری را در ر

طبقه کارگر فرانسه در قرن نوزدھم و در ھمان ابتدای تکوين نظام سرمايه داری، نشان داد که توان و ظرفيت ھای فراونی 

 توانستند برای مدت ١٨٧١آنھا در سال .  در برابر يورش صاحبان سرمايه به خود را دارد و می تواند دست به پيشروی بزند

. دولت سرمايه داری را در پاريس به زير بکشند و در برابر بی کفايتی بورژوازی، اداره امور را خود بدست گيرندکوتاھی 

بدون ترديد اين کارگران امروز نيز می توانند با اتکا به نيروی متحد و يکپارچه خود و ايجاد تشکل ھای طبقاتی، سرآغاز 

ا مصائب و ستمگری دائمی و فزون يابنده نظام سرمايه داری و پايان بخشيدن حرکت نوين طبقه کارگر اروپا ، برای مقابله ب

کارگران در اين قاره، شبح نيستند، بلکه واقعيتی زنده و عينی اند که بارھا در برابر سياست ھای جنگ طلبانه و .  به آن باشند
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 خود و ديگر نقاط جھان، ايستادگی کرده تحميل فقر و بی حقوقی و ديگر اقدام ھای نا عادOنه ی دولت ھای شان در کشور

 . اند

کارگران ايران نيز که با مشکCت و مصائب فراوانی، نظير بيکاری، اخراج و عدم امنيت شغلی، حقوق ھای معوقه، نداشتن 

. " دحق تشکل و اعتصاب روبرو ھستند، خود را در کنار طبقه کارگر فرانسه می بينند و در حد توان از آنھا حمايت می کنن

که جمعی از کارگران و فعالين کارگری ايران در آن متشکل شده "  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 

اند، از مبارزه کارگران، دانشجويان ، دانش آموزان و تمامی مردم بپا خاسته فرانسه پشتيبانی و حمايت می کند و آرزوی 

 .آنھا داردسربلندی و موفقيت ھر چه بيشتر برای 

 پيروز باد مبارزه حق طلبانه کارگران فرانسه

 .زنده باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و بين المللی کارگران 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری

 ١٣٨٩ آبان ۶  

com.khamahangi.www 

com.gmail@hamahangi.komite 

 

 بررسی و سواGتی  انتقادی از کميته ھماھنگی  برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 
 

با سCم به رفقا و فعالين کارگری و بويژه رفقای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری، ميخواستم بررسی 
 از فعاليتھای رفقای کميته ھماھنگی  داشته باشم  که از طريق نشريه مبارزه طبقاتی آنرا با شما و طيف انتقادی مختصری

باشد که  رفقا فعاOنه به اين موضوع بپردازند و در اين مباحثات شرکت .   وسيعتری از فعالين کارگری در ميان بگذارم
 . نمايند

 
ايندو حرکت در دفاع از تشکل سازی .   کت مجزا از يکديگر بودچند سال پيش ، جنبش کارگری ايران شاھد دو حر

حرکت اول تصور ميکرد که برای ايجاد تشکلھای .  کارگران،  دو راه و روش متفاوت را ظاھرا پيش پای خود گذاشته بودند
خش راديکال در حرکت دوم که ب.  کارگری از راه قانونی اقدام نمايند و موافقت مقامات حکومتی را با خود ھمراه سازند

جنبش کارگری بود اظھار ميداشتند که برای تشکيل تشکلھای حکومتی نياز به توافق حکومتی نيست، بلکه کارگران ميتوانند 
تشکلھای خود را بدون کسب موافقت از مقامات حکومتی ايجاد نمايند و کارگران با مبارزات خويش وجود خود را به 

 . حکومت  تحميل نمايند
تشکيل کميته ھماھنگی ھمان زمان .  يته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری نتيجه اين حرکت دوم بودپيدايش کم

اميد به اينکه حال در جنبش کارگری کميته نسبتا بزرگ تشکيل شده است، يا به .  بدرست اميدھای زيادی را بوجود آورد
 توافق عملی رسيده اند که فعاليتھای خود را در راستای کمک به عبارت ديگر تعداد قابل توجھی از فعالين کارگری به اين

آنزمان حداقل اين انتظار وجود داشت که در مدت .  تشکل سازی کارگران در محيط ھای متنوع کارگری متمرکز نمايند
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کيل ميشد و تشکلھای که بوسيله خود کارگران تش.  زمانی شاھد عروج انواع تشکلھای کارگری در محيط ھای کارگری باشيم
 . منافع آنان را نمايندگی ميکرد

 
تصويری .  امروز با گذشت چند سال از تشکيل کميته ھماھنگی، ضروری است تا برآوردی از فعاليتھای اين کميته ارائه داد

ته من تمايل دارم بعنوان فردی از بيرون کمي.  که من از کميته ھماھنگی ارائه ميدھم، تصوير يک سوسياليست از دور است
 . ھماھنگی يک تصوير کلی از فعاليتھای اين کميته ارائه دھم و سواOتی را طرح نمايم

 نامگذاری کرد؟ »  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری«  اصوO اين کميته چرا تشکيل شد؟ چرا  خود را 
نام اين کميته برميآيد مگر قرار نبود که کميته ھماھنگی جھتگيريھای اصلی اين کميته در ابتدا کدامھا بوده اند؟  ھمچنانکه از 

به کارگران در محل کار کمک کند تا تشکلھای  خود را ايجاد نمايند؟ ايا فعاليتھای آگاھانه و ھدفمند در اين راستا انجام شده 
ی کاری  تاکنون چی بوده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، حاصل و نتيجه آن فعاليتھا برای ايجاد تشکلھای کارگری در محيط ھا

 است؟ 
زيرا که مضمون اين سواOت حاوی پرداختن به يکی از معضCت تاريخی .  طرح اين سواOت از اھميت زيادی برخوردارند

چگونه کارگران ايران ميتوانند در شرايط اخنتاق وسرکوب کنونی ايران  دارای تشکلھای طبقاتی .  طبقه کارگر ايران است
اه کارھای در اين رابطه وجود دارند؟ تجارب بين المللی در اين رابطه چه ميگويند؟ کارگران ايران چگونه خود باشند؟ چه ر

اينھا گرھی ترين سواOت برای پاسخگوئی به معضCت طبقه کارگر ايران ...   صاحب تشکل سراسری خود خواھند شد؟ و 
 . ھستند

عملی اين کميته نشان داده است که اين کميته خود را بجای تشکل اينست که پراتيک ...  نقد من به کميته ھماھنگی برای
. اگر به فعاليتھای منعکس شده کميته ھماھنگی نگاھی بيفکنيم، اين موضوع به وضوح ديده ميشود.  کارگری جا زده است

ننده دولت و کميته ھماھنگی منعکس کننده مبارزات و اعتراضات کارگری است، اگر فعال کارگری دستگير شود، افشاء ک
با مبارزات کارگران در ساير کشورھا اعCم ھمبستگی می .  نيروھای انتظامی و فعال در جھت آزادی فعالين کارگری است

 . نمايد و خيلی موارد ديگر از اين قبيل
تھا نبايد انجام بحث من اين نيست که اين نوع فعالي.  عين ھمين فعاليتھا را احزاب و سازمانھای چپ ھم کم و بيش انجام ميدھند

اما مشکل اينجاست که کميته ھماھنگی .  اتفاقا در خيلی موارد مواضع کميته ھماھنگی خيلی خوب و مثبت ھم ھست.  شوند
بايد کسی بيايد از رفقای .  اين آن معضل اصلی است.  کار اصلی که فلسفه وجودی اش بر اساس آن بنا شده را انجام نميدھد

چه کارھای انجام شده است؟ در رابطه با »  کمک به ايجاد تشکلھای کارگری«  رفقا در راستای کميته ھماھنگی سوال کند که 
اصوO چه نظرياتی در ميان شما رفقا وجود دارد؟ برنامه عمل کميته در اين رابطه »   کمک به ايجاد تشکلھای کارگری«  

مشکل اين است که .   فراموشی سپرده شده استچيست؟  اتفاقا اين کار اصلی کميته ھماھنگی است که از سوی اين رفقا به
رفقای .  نشسته است»  تشکلھای کارگری«  خود به جای »  کمک به تشکيل تشکلھای کارگری«  کميته ھماھنگی عمC بجای 

کميته اگر از لحاظ نظری اين انتقاد مرا رد کنند و بگويند که چنين نيست، اما فعاليتھای منعکس شده کميته ھماھنکی که در 
 . يت رسمی اش منعکس ميشود، ھمين نظريه مرا تاکيد ميکند که  فعاليت کميته ھماھنگی منطبق با نامشان نيستسا
 

 . چرا چنين است؟  من در اين رابطه به سر تيتر چند موضوع کلی تر  ميپردازم
 اين دو جنبش اين وضعيت نشان ميدھد که بين وضعيت و موقعيت طبقه کارگر و  جنبش کمونيستی ، عليرغم جدايی ) ١

 ... .   رابطه نزديکی وجود دارد-و فاصله شان از يکديگر
اگر جنبش کمونيستی را در قامت احزاب کمونيست بنگريم، بايد گقت که جنبش کمونيستی در اين عصر به نسبت  ) ٢

و آنرا زمان خودش عقب تر است و نتوانسته الترناتيو سوسياليسم را در سطح اجتماعی و توده ای وسيع طرح کرده 
ھمين ضعف تاثيرات خود را بر فعالين کارگری و نقشه عمل آنان برای پاسخ به .   به يک آلترناتيو بالفعل تبديل نمايد

 . معضCت تاريخی طبقه  گذاشته است
مھارتھا و تخصص ھا بيشتر به افشاء گری و نقد محدود مانده است تا ارائه نقشه عملی برای تغيير محسوس يا  ) ٣

کC جنبش .  ھمه ميدانند که ساختن ساختمان قبل از تھيه مCک به نقشه و کروکی احتياج دارد.  چيزیبدست آوردن 
 . ما در ارائه نقشه عمل و توده ای کردن آن ضعيف ظاھر شده است

٤ (  . .... 
 

سCمی عمده ترين استدOلی که در رابطه عدم سازمانيابی کارگران ارائه ميشود، وجود اخنتاق و سرکوبگری جمھوری ا
انروی سکه حکومت سرکوبگر، ناتوانايی .  ولی بنظر من تمام مسئله را توضيح نميدھد.  اين استدOل طبعا درست است.  است

ھر چند ظاھرا ادبيات موجود در سطح جنبش سياسی .  جنبش کمونيستی و کارگری برای ارائه راه حل و نقشه عمل است
ھرچند در اظھار نظر و ادبيات .  ر مقابل با منافع وسيع طبقه رنج ميبرنداست ولی عمC احزاب مطرح از سکتاريسم حزبی د
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سياسی مرزبندی با سکتاريسم ميشود، ولی عمC برخورد ايدئولوژيک به معضCت عينی پيشاروی طبقه وضعيتی را بوجود 
 . تشتت و پراکندگی صفوف فعالين کارگری: ميآورد که ھم اکنون شاھد انيم

 
تا  فعالين کارگری و سوسياليست طبقه به يک بررسی انتقادی از پروسه تاکنونی دست بزنند و برای بنظر من، جا دارد 

 . پراکندگی   و درجا زدنھای موجود  را تحليل کرده و راه حل عملی ارائه دھند
 

 . بھروز ن
 
 

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگران،  
 !زنده باد تشکل سراسری و طبقاتی کارگران

 
 
 

منصور حکمت در دوران مبارزاتی اش، جھت ھای فکری متفاوتی را نمايندگی کرده . مه زير يکی از کارھای منصور حکمت استترج
از آنجا بحث کار مولد و غير مولد مارکس بحث مھمی است، لذا اين ترجمه ارزشمند را که در سايت آزادی بيان درج شده بود،  .   است

 .  عينا در اينجا منعکس ميشود
 
  
 

 

 )١٢ و ١١(ضميمه به بخش اول  -تئوريھاى ارزش اضافه : دستنوشته ھاى اقتصادى

 درباره کار مولدّ و غير مولدّ
 کارل مارکس

 
 

 }برداشت توجيه گرايانه مبنی بر مولدّ بودن کليه حرفه ھا { .١١
و اگر به ، ]٭]کار جُرم توليد ميکندتبھ .فيلسوف ايده توليد ميکند، شاعر شعر، آخوند موعظه، مدرّس رساله و قس عليھذا

. خواھيم شد اين شاخۀ توليد با جامعه بطور کلی قدری دقيقتر بنگريم، از بسياری پيشداوری ھا خCص رابطۀ موجود ميان

و تازه به اين بايد آن مجموعۀ .  توليد ميکند د مدرّس آن را ھمتبھکار نه تنھا جُرم، بلکه حقوق جزا و ھمچنين اساتي

اين امر بر ثروت .  به بازار عمومی سرازير ميکنند، افزود"  کاO"اساتيد بصورت  اجتناب ناپذيری از رساOت را ھم که ھمين
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  .ميدھد نگارش ھر رساله به مؤلف آن دست

اين ھيأتھای منصفه و غيره است، و تمام  تبھکار بع�وه توليد کننده تمام دستگاه پليس، عدليه، پاسبانھا، قضات، ج�دان،

تقسيم کار اجتماعی اند، استعدادھای روح انسانی را شکوفا ميکنند، نيازھای  رشته ھای مختلف کسب و کار، که اجزاء مختلف

اختراعات مکانيکی نبوغ آسايی به بار  خودِ شکنجه به سھم خود.  ميآفرينند و راھھای جديدی برای رفع اين نيازھا ميگشايند جديد

  .ابزارھای Kزم به کار گمارده است ف بسياری را در توليدآورده است و صنعتگران شري

ترتيب با برانگيختن عواطف اخ�قی و  عواطفی گاه اخ�قی و گاه تراژيک، و به اين.  تبھکار عواطف و احساسات توليد ميکند

 ازات و ھمراه آن قانونگذاران درتبھکار نه تنھا رساKت حقوق جزا، نه تنھا قوانين مج .عرضه ميکند" خدمتی"زيبايی شناسانۀ عامه، 

اثر " اموال مسروقه" و Mülner اثر مولنر" گناه" چنانکه نه تنھا. اين رشته، بلکه ھنر و ادبيات، رمانھا و حتی تراژديھايی توليد ميکند

  .شاھد اين مدعا ھستند، )شکسپير" (ريچارد سوم" و )سوفوکل) "اوديپ" بلکه ھمچنين، شيللر

از رکود و جمود مصون ميکند؛ و به بيقراری و  تبھکار يکنواختی و ايمنی ھرروزۀ زندگی بورژوايی را ميشکند و به اين ترتيب آن را

 بدين سان تبھکار محرکی برای نيروھای مولّده به وجود.  انگيزۀ رقابت ھم کم اثر ميشود زند که بدون آن حتیھشياريی دامن مي

بدين گونه رقابت در ميان کارگران را  در عين اين که تبھکاری بخشی از جمعيت اضافی را از بازار کار بيرون ميکشد، و.  ميآورد

 در ھمان حال مبارزه عليه تبھکاری بخش —مزدھا به زير نرخ حداقل ميشود دست  و لذا بدرجه ای مانع سقوط—کاھش ميدھد 

ھای طبيعی ظاھر ميشود که موازنه "تراز سنگ"به اين ترتيب تبھکار بمثابه يکی از آن .  اين جمعيت را به خود جذب ميکند ديگری از

  .ميگشايد" مفيد"گسترده تر از مشاغل  و تعادلی صحيح ايجاد ميکند و دورنمايی

سارقينی وجود نميداشتند، قفل ھرگز به درجۀ مرغوبيت  آيا اگر. تأثير تبھکار بر توسعۀ قدرت توليدی را ميتوان در جزئيات نشان داد

 نبودند، چاپ اسکناس به اين چنين درجه ای از تکامل ميرسيد؟ اگر به خاطر کشف کنونی ميرسيد؟ آيا اگر جاعلينی

آيا شيمی عملی ھمان قدر  (Babbage به رجوع کنيد(ميکروسکوپ به عرصۀ بازرگانی راه مييافت ک�ھبرداری ھای تجاری نبود، آيا 

شکال مداوماً نيست؟ جُرم با اَ صادقانه در امر توليد مديون است، به تقلب در کاKھا و ت�ش برای کشف آنھا مديون که به پشتکار

 دفاع را ايجاب ميکند و بنابراين ھمان قدر مولدّ است که اعتصابات در اختراع جديد حمله خود به مالکيت، دائماً اَشکال جديدی از

 نبود، آيا ھرگز بازار جھانی پديد ميآمد، براستی از قلمرو جُرم در معنای شخصی آن فراتر برويم، اگر جُرم  ملّی در کار.  ماشين آKت

نبوده "  درخت دانش"عين حال ھمان  در"  درخت گناه"ظھور ميکردند؟ و آيا از زمان آدم تا امروز،  [Nations کشورھا[آيا ملتھا 

  است؟

 خط استدKل جان بخشيده و نشان داده است که چگونه ھر حرفه ای که به اين Mandeville منده ويل(، ١٧٠٥) "قصه زنبوران" در

  :ميگنجد، مولّد است در تصور


� 	� ا����،"��
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  .بيمايه جامعۀ بورژوايی است منده ويل بيشک بينھايت صريحتر و صادقتر از توجيه گرانتفاوت فقط اينجاست که 

  کار مولدّ و غير مولدّ.  بارآوری سرمايه }١٢{
{(A) بمثابه بيان کاپيتاليستی قدرت مولدّۀ کارِ اجتماعی بارآوری سرمايه{ 

که خود چطور توليد ميشود، و چگونه در  ه ھمچنين ديديمتا اينجا نه تنھا مشاھده کرديم که سرمايه چگونه توليد ميکند، بلک

سو، سرمايه شيوۀ توليد را  از يک .[١]ماھيتاً دگرگون شده از درون آن سر بر ميآورد پروسۀ توليد شکل ميگيرد و بمثابه رابطه ای

بع�وۀ مرحلۀ خاصی در توسعۀ نيروھای مادی توليد، به سھم خود  ديگر اين شکل تحول يافتۀ شيوۀ توليدمتحول ميکند و از سوی 

  .شکلگيری خودِ سرمايه را تشکيل ميدھند مبنا، پيش شرط و مبدأ

 بصورت فعاليتی ميشود و بمجردّ آغاز پروسۀ کار  در سرمايه ادغام— از طريق مبادلۀ ميان سرمايه و کارگر —از آنجا که کار زنده 

 قدرت مولّدۀ کارِ اجتماعی بصورت قدرت مولدّۀ سرمايه جلوه گر ميشود، درست ھمانطور که متعلق به سرمايه نمودار ميگردد، تمام

قدرت مولّدۀ کارِ اجتماعی و اَشکالِ  بدين سان،.  شکل اجتماعیِ عامِ کار، در ھيأتِ پول بصورت خاصيت يک شيئ ظاھر ميشود

قدرتِ  ،ماديت يافته سرمايه به نظر ميرسد، يعنی بصورت قدرتِ مولّده و اَشکالِ کارِ ون بصورت قدرتِ مولّده و اَشکالِخاصِ آن، اکن

به خود ميگيرد، در وجود سرمايه دار در برابر   شرايطی که پس از آنکه اين شکلِ مستقل را—مولّده و اَشکالِ شرايطِ مادیِ کار 

 يک بار ديگر با ھمان وارونگی در روابط مواجه ميشويم که قب�ً در بررسی پول آن را  اينجا ما.کارگر شخصيت و فرديت مييابد

  .ناميديم [٢]فتيشيسم

 ،سرمايه دار حسابداری ايتاليايی اين نقش او بعنوان در. (صاحبِ قدرت است تجسمِ انسانیِ سرمايه ود تنھا به عنوانسرمايه دار خ

داده ميشود، به نحوی  شخصيت يافته، حتی دائماً در تمايز و تقابل با ھويّت او بعنوان يک شخص عادی قرار يعنی بعنوان سرمايۀ

  ).به سرمايۀ خودش، در دفاتر حساب ظاھر ميشود ک مصرف کنندۀ منفرد و بدھکارکه در مقام يک شخص تنھا به عنوان ي

 اجبار به انجام کار اضافه  در—سرمايه را مدّ نظر بگيريم   حتی اگر صرفاً تابع شدن صوریِ کار به—سرمايه در وھلۀ اول  بارآوری

ھم مانند شيوۀ توليد  ری است که در شيوه ھای توليد پيشيناين جب. اجبار به انجام کاری مازاد بر نياز فوری خ�صه ميشود، يعنی

  .شيوه ای مفيدتر به حال توليد، عملی و متحقق ميکند سرمايه داری وجود دارد، با اين تفاوت که سرمايه داری آن را به

قب مانده تر و پيشرفتۀ که در مرحلۀ ع سرمايه داری توليدِ عامِ  يعنی از نظر شکل—حتی از نقطه نظر اين رابطۀ صرفاً صوری 

ابزار کار   يعنی مصالح کار،—مادی توليد ]  شرايط[ملزومات  ،وسايل توليد ھم، ظاھراً —سرمايه داری ھر دو، مشترک است 

است که بنظر ميرسد تحت تابعيت وسايل توليد در  اين کارگر]  برعکس[ تحت تابعيت کارگر درنيامده  اند، بلکه —)  وسايل معاش(

اينھا برای  .استخدام خود در ميآورد سرمايه کارگر را به.  توليد را به سرمايه بدل ميکند ھمين است که اين وسايل.  آمده است

بلکه خود او .  وسايل مبادله، يعنی کاK، نيستند کارگر وسايلی برای توليد محصوKت، حال چه به شکل وسايل مستقيم معاش و يا

جذب   موجود آنھا را ابقاء کند و ھم ارزش اضافه بيافريند، يعنی بر ارزش موجودشان، باارزش  تا ھم—وسيله ای در خدمت آنھاست 

  .کار اضافه بيفزايد

يافتن شخص؛ زيرا آنچه اين شکل   شخصيت يافتن شيئ و شيئيتّ—در ھمين شکل سادۀ خود ھم، اين رابطه يک وارونگی است 

رمايه دار نه با اتکاء به نوعی خصائل و قابليت ھای فردی، بلکه صرفاً تا آنجا س را از کليه اَشکال پيشين متمايز ميکند اين است که
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  .کارگر بر خودِ کارگر است

مشخصاً کاپيتاليستی توليد، ديگر تنھا اشياء  زيرا با توسعۀ شيوۀ.  ظاھر مرموزتر ميشوداما اين رابطه از اين ھم پيچيده تر و به 

بعنوان .  بعنوان ارزش مصرف، اينھا، ھم ملزومات مادی کار ھستند و ھم محصول کار .يعنی تمام محصوKت کار(مستقيماً مادی 

در "  سرمايه"قد عَلمَ ميکنند و در ھيأت  ستند که در برابر کارني)  مبادله، اينھا زمان کار عام ماديت يافته ھستند، يعنی پول ارزش

بعنوان شکلی از ( مانند تعاون، مانوفاکتور —از لحاظ اجتماعی بسط يافتۀ توليد  مقابل او قرار ميگيرند، بلکه ھمچنين اَشکالِ

 ھمه —)  مادی، سازمان يافته است پايۀبعنوان شکلی از کارِ اجتماعی که بر مبنایِ ماشين آKت بعنوان (، کارخانه )کار تقسيم

 و نتيجتاً علم و —لذا قدرت مولّدۀ کار مبتنی بر اين اَشکالِ کارِ دستجمعی  پديدار ميشوند و اَشکال توسعۀ سرمايه بصورت

از }  ارک{در تعاون، ترکيب شدن }  کار} در حقيقت، وحدت يافتن.  ظاھر ميگردد بصورت قدرت مولدّۀ سرمايه —طبيعت نيز  نيروھای

 —علوم در صنايع ماشينی برای اھداف توليدی در کنارِ استفاده از محصوKت کار  طريق تقسيم کار، استفاده از نيروھای طبيعت و

بصورت صرفاً شکلی از موجوديت وسايل کار که از آنھا  در برابر کارگر قرار ميگيرد، يعنی عينی و خارجی اينھا بصورت چيزی ھمۀ

 درست ھمانطور که وسايل کار در ھمان شکل ساده و ملموس خود نظير مصالح و.  خود دارد را تحت کنترلمستقل است و آنھا 

  .برابر کارگر قرار ميگيرند در سرمايه دار و نتيجتاً سرمايه ابزار و غيره بصورت خاصيت و عملکرد

ھستند که کام�ً مستقل از فرد فردِ کارگران شکل  طیاَشکال اجتماعیِ کارِ خودِ کارگران يا اَشکال کارِ اجتماعیِ خودِ آنھا، رواب

 —ميشوند  تابعيت سرمايه قرار ميگيرند، به اجزاء و عناصر اين شکلبندی ھای اجتماعی تبديل کارگران، ھنگامی که در.  گرفته اند

خودِ سرمايه در مقابل خود مييابند،  الاَشک شکلبندی ھا را بمنزلۀ بنابراين کارگران اين. اما اين شکلبندی ھا به خودِ آنان تعلق ندارد

سرمايه برخاسته اند و بخشی از  ترکيب بندی ھايی که، بر خ�ف نيروی کار فردی خود آنان، به سرمايه تعلق دارند، از يعنی بعنوان

از يک سو خودِ .  گيرددر توسعۀ سرمايه داری شکلی ھر چه واقعی تر به خود مي بع�وه اين امر در نتيجۀ دو روند.  پيکر سرمايه  اند

از اين رابطه  خارج کارگران چنان توسط اين اَشکال جرح و تعديل ميشود که بعنوان يک نيروی مستقل، يعنی نيروی کار

از سوی ديگر، با توسعۀ ماشين آKت، چنين به نظر .  مستق�نه آن نابود ميگردد سرمايه دارانه، کام�ً ناتوان ميشود و ظرفيت توليد

جايگزين کار ميشوند، آن را پس  شرايط کار از نظر تکنولوژيکی ھم بر کار چيره ميشوند، در عين اينکه در ھمان حال ميرسد که

  .ميگردانند ميرانند و وجود آن را در اَشکال مستقل زائد

ھمانطور که ( ميگيرد در برابر آنان قرار سرمايه شده کارِ کارگران تا حد معيّنی بصورت اجتماعی در اين پروسه، که طی آن خصلت

طبيعت و علم، يعنی منتجّۀ  طبعاً در مورد نيروھای)  ماشين آKت، محصوKت مجسّم کار مسلط بر کار جلوه گر ميشود مث�ً در مورد

 رد.  سرمايه در مقابل کارگران پديدار ميشوند قدرت آنھا ھم بصورت.  ميافتد تکامل عام تاريخی در جوھر مجردّ خود، نيز ھمين اتفاق

 آنجا —در منشأ خود، اينھا ھم محصول کارند  از مھارت و دانش ھر فرد کارگر جُدا ھستند و اگر] نيروھای طبيعت و علم[واقع، اينھا 

ميکند، لزومی  فردِ سرمايه داری که از ماشين استفاده.  ظاھر ميگردند متجسمّ در سرمايه که به پروسۀ کار وارد ميشوند بصورت

(ندارد آن را بشناسد فعليتّ يافته است، در رابطه با کارگر بمثابه سرمايه ظاھر  ماشين اما علمی که در .[٣](Ure يور.  ک.ر 

کار  کاربردھايی که بر واقع تمام موارد کاربست علم، نيروھای طبيعی و محصوKت کار در مقياس وسيع، تمام اين و در.  ميشود

 قدرتھايی کار و تصاحب کارِ اضافه نمود مييابند و از اين رو بمثابه استثمار وسايلی برای دبنا شده است، ھمگی خو اجتماعی

اما برای .  تمام اين وسايل صرفاً برای استثمار کار استفاده ميکند سرمايه طبيعتاً از.  متعلق به سرمايه رو در روی کار قرار ميگيرند
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 به نظرش[در قبال آن نه تنھا فرد کارگر شيوۀ برخوردی انفعالی در پيش ميگيرد، بلکه  به نظر ميرسد، که عملکرد سرمايه توسعه،

  .عملکردی است که بر ضد او صورت ميگيرد] ميرسد

  :انه دارد، زيرا از کاK تشکيل ميشودسرمايه خود خصلتی دوگ

 ،بمثابه ارزش رشد ميکند  ايجاد ارزش ميکند،—است   از آنجا که ارزش—افزا، ارزشی که -؛ اما ارزشِ خود)پول) ارزش مبادله .١

  .زنده است ماحصل مبادلۀ کميتّ معيّنی از کار ماديتّ يافته با کميتّ بيشتری از کار} رشد{اين  افزايشی به خود ميپذيرد،

اما دقيقاً اينجا ديگر .  کار به ظھور ميرساند خود را از طريق مناسبات خاص خود در پروسۀ]  سرمايه[؛ و اينجا ارزش مصرف .٢

 سرمايه{که کار را به تصاحب در آورده و به خود جذب کرده است، بلکه ع�وه بر کار  فقط مصالح و وسايل توليد نيست]  سرمايه[

توليد .  اجتماعی ھم ھست  ھای اجتماعی کار و توسعۀ وسايل کار متناسب با اين ترکيب بندی ھایترکيب بندی}  شامل

 در مقياس بزرگ بسط ميدھد، اما —کندن آنھا از فرد کارگر مستقل   با—سرمايه داری ابتدا ملزومات عينی و ذھنی پروسۀ کار را 

  . بصورت پديده ای خارجی برای او، توسعه ميبخشدبعنوان نيروھای مسلط بر فرد کارگر، و سپس اين ملزومات را

  .به اين ترتيب سرمايه به موجودی بسيار مرموز بدل ميشود

جذب )  وجودِ شخصيت يافته(بعنوان  (٢،) ميکند تحميل بعنوان نيرويی که کار اضافه)  ١: (مولّد است]  به اين صورت[سرمايه پس 

  .عی و قدرتھای مولّدۀ اجتماعی عام، نظير علمکارِ اجتما کننده و تصاحب کنندۀ قدرت مولدّۀ

چگونه يا چرا، کار در تمايز با سرمايه بصورت  اين سؤال مطرح ميشود که حال که قدرت مولّدۀ کار به سرمايه انتقال يافته است،

قدرت مولّدۀ  د، يک بار بعنوانمولّد، زيرا يک قدرت مولّدۀ واحد را نميتوان دو بار به حساب آور مولّد ظاھر ميشود، يعنی بصورت کارِ

 موجود ميان تفاوت اما نيروی کار بلحاظ.  مولّدۀ سرمايه  قدرت—قدرت مولّدۀ کار > کار و بار ديگر بعنوان قدرت مولّدۀ سرمايه؟

  <.مولّد است ،ارزشی که ايجاد ميکند با ارزشش

{(B) کارِ مولدّ در سيستم توليد سرمايه داری{ 

 ميپندارد ميتواند —اَشکالِ ابدی و طبيعیِ توليد   و لذا—يی که اَشکالِ توليد سرمايه داری را اَشکالی مطلق تنھا محدودنگری بورژوا

بطور کلی مولّد  از نقطه نظر سرمايه چيست، با مسألۀ کار مولدّ بطور کلی، يعنی اينکه چه نوع کاری کارِ مولّد اين سؤال را که

خود بپندارد که ھر کاری که اصوKً چيزی توليد ميکند، ھر  ا اين پاسخ را نشان عقل سرشاراست، مخلوط کند و اشتباه بگيرد؛ و لذ

  .بار ميآورد، به ھمين اعتبار کار مولّد است کاری که به ھر شکل ثمری به

{ ًKيک مقدار متغير تنھا آن کاری که سرمايۀ متغير را به  ؛ يعنیمستقيماً به سرمايه تبديل ميشود مولّد است تنھا کاری که}  :او

باشد، بنحوی  x از مبادله شدن با کار برابر اگر سرمايۀ متغير قبل .[٤]تبديل ميکند C  +∆ به} راC ، کل سرمايه،{تبديل ميکند و لذا 

 تبديل ميکند کار مولّد محسوب y'=x+h را به y=x و در نتيجه x+h را به x آن کاری که را داشته باشيم، آنگاه y=x که ما معادله

اضافه توليد ميکند يا بمثابه عاملی برای توليد ارزش  کاری که ارزش} يعنی{. نکته ای است که بايد فھميده شود اولين اين. ميشود

  .متجلی کند افزا-رت سرمايه، بصورت ارزش خودميگيرد و لذا امکان ميدھد تا سرمايه خود را بصو اضافه در خدمت سرمايه قرار

اين قدرت مولّده تنھا به پروسه کار مربوط ميشود، يا تنھا  اما.  قدرت مولّدۀ اجتماعی و عمومی کار، قدرت مولّدۀ سرمايه است :ثانياً

دارد، يعنی بيانگر  ت خوداين قدرت مولدّه بيانگر خواصی است که سرمايه بصورت يک شيئ در ذا.  ميگذارد بر ارزش مصرف تأثير

اگر صد نفر با ھم کار کنند يا ھر يک از صد نفر بتنھايی کار کنند، . ندارد تأثيری ارزش مبادله اين مستقيماً بر. ارزش مصرف آن است
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  .بارآوری کار بر ارزش تأثير نميگذارد

  .تغيير در بارآوری کار تنھا به يک طريق بر ارزش مبادله تأثير ميگذارد

با دوکھای ماشينی بجای دوکھای دستی به يک  اگر بارآوری کار برای مثال فقط در يک شاخۀ کار افزايش يابد، مث�ً اگر بافندگی

 ساعت کار ١٢دوک ماشينی به نصف زمان کار دوک دستی نياز داشته باشد، آنگاه  ن يک متر پارچه باقاعده تبديل شود، و بافت

 Kزم زيرا زمانِ کارِ.  داشت  ساعت خواھد٦ ساعت، بلکه معادل ١٢که با دوک دستی کار ميکند ديگر ارزشی نه معادل  بافنده ای

  . ساعت شده است٦اکنون ديگر 

را در نظر بگيريد، برای مثال حروفچينی، که  در مقابل مثال فوق، شاخۀ ديگری از توليد. ع بحث ما نيستاما اين مسأله اينجا موضو

ساعت  ١٢توليد ميکند که  ارزش در اين شاخه درست ھمانقدر]  کار[ ساعت ١٢.  نميرود تا امروز ھيچگونه ماشينی در آن به کار

 ارزش از اين رو، کار بمثابه توليد کننده.  ميرود  غيره به بيشترين حد به کارکار در شاخه ھايی از توليد که در آنھا ماشين آKت و

 ھمواره —ارزش توليد ميکند   يعنی کاری که—در نتيجه کار مولّد .  نمود يافته است کارِ عام اما بصورت]  که] است، فرد ھمواره کار

 ميشود، حال ترکيب بندی اجتماعی، که اين کارگران در پروسه با سرمايه مواجه ،کارگر در انزوا بصورت کارِ نيروی کار فردی، کارِ

قدرت اجتماعی کار را نمايندگی ميکند،  بنابراين در حالی که سرمايه در قبال کارگران.  واردش ميشوند، ھر چه ميخواھد باشد توليد

  .است کارگر در انزوا ھمواره فقط نماينده کار کارِ مولّدِ کارگر، در رابطه با سرمايه،

 و لذا —کار توسط سرمايه خاصيت طبيعی سرمايه  در حالی که باK کشيدن کارِ اضافه و تصاحب قدرت مولّدۀ اجتماعی :ثالثاً

ميشود، لذا به نظر ميآيد که اين يک خاصيت طبيعی کار است که قدرت مولدّۀ خود   جلوه گر—خاصيتی ناشی از ارزش مصرف آن 

  .افزايی سرمايه، نشان بدھد-خود خود را بصورت ارزش اضافه، بصورت} محصول{ضافه بصورت قدرت مولّدۀ سرمايه و ا را

  .استنتاج کنيم اکنون بايد اين سه نکته را بررسی، و تمايز کار مولّد و غير مولّد را از آنھا

 رو ميشود، و مولّد بودن کار در کار مزدی رو در مولّد بودن سرمايه در اين واقعيت نھفته است که سرمايه با کار بصورت}  )١(درباره }

  .بصورت سرمايه در مقابل خود مييابد اين واقعيت است که وسايل توليد را

افزا تبديل ميشود، به ارزش -مبادلۀ خود  يعنی، يک ارزش مبادلۀ معيّن به ارزش—قب�ً ديديم که پول به سرمايه تبديل ميشود 

 مواد خام، ابزار و بطور خ�صه ملزومات(يی تعويض ميشود که بصورت وسايل کار کاKھا  که يک بخش آن با—بع�وۀ ارزش اضافه 

اما آنچه پول را به سرمايه تبديل ميکند اين  .در خدمت کار در ميآيند، و بخش ديگر آن برای خريد نيروی کار صرَف ميشود)  مادی کار

جزئی از  با اين خريد، مصرف نيروی کار برای مدت معيّن،.  يستيعنی صرفاً خريد نيروی کار، ن مبادلۀ اوليه ميان پول و نيروی کار،

  .به عبارتی، به مايۀ حيات سرمايه بدل ميشود سرمايه ميشود، يا کميتّ معيّنی از کار به يکی از اَشکال موجوديت سرمايه، و

 يعنی ارزش سرمايۀ متغير —مزد ]  کاراين [سو  در پروسۀ عملی توليد، کار زنده به سرمايه تبديل ميشود، به اين اعتبار که از يک

ميشود،  ارزش اضافه ايجاد ميکند و از طريق اين پروسۀ تبديل، کل مبلغ پول به سرمايه بدل  را باز توليد ميکند و از سوی ديگر—

بود اکنون  c+v اگر ارزش قب�ً معادل.  شده است اگر چه تنھا آن بخش اين پول مستقيماً تغيير ميکند که صرَف پرداخت دستمزدھا

مقدار پول اوليه يا مقدار ارزش اوليه بسط يافته است و :  يا به عبارت ديگر ؛[٥]ندارد) v+c+( xاست، که فرقی باc )+x+v (معادل

  . ھم افزايش مييابدکه ارزشی است که در آنِ واحد ھم خود را ابقاء ميکند و نشان داده

افزوده شده بر سرمايه را توليد ميکند، به ھيچ وجه تغييری در  سرمايه مقدار بخش متغير اين امر که تنھا: اين بايد تذکر داده شود>
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در طول )  سرمايۀ ثابت و متغير(بود  c+v که ارزش اوليه معادل چرا. است و بنابراين کل مبلغ پول اوليه به سرمايه تبديل شده است

است که از طريق تبديل کار زنده به کار  ميشود؛ اين مقدار اخير، بخش بازتوليد شده c+(v+x) تبديل به اين پروسه اين مقدار

 به مزد، است و با اين مبادله به جريان v با نيروی کار، يا تبديل v مشروط به مبادله  تبديلی که— است ماديت يافته بوجود آمده

 x+(c+v) به (c+v) و نتيجتاً تبديل v+x به v ع�وه بر اين تبديل .x + (سرمايه اوليه) c+v مساوی است با c+(v+x) اما.  ميافتد

تبديل شود که  متغير يک بخش تنھا از اين طريق ميتواند به سرمايۀ.  پيوندند بوقوع c تنھا ميتواند از طريق تبديل بخشی از پول به

  <.ديگر به سرمايۀ ثابت تبديل گردد بخش

مبادلۀ اوليه ميان پول و نيروی  ھمان تبديل مشروط به اما اين.  به سرمايه تبديل ميشود در عالم واقع در پروسۀ عملی توليد، کار

تعلق دارد، است که پول بدواً به  کار به کارِ ماديت يافته، که نه به کارگر بلکه به سرمايه دار مستقيم تبديل از طريق اين.  کار است

تا اين مقطع پول .  وسايل توليد، يا شرايط کار، را به خود گرفته است  از جمله آن بخشی از آن که شکل—سرمايه تبديل ميشود 

توليد کاKھای  که قادرند در)  محصوKت( باشد و چه به شکل نوعی از کاKھا خاص خودش موجوديت داشته  حال چه به شکل—

  .است سرمايه جوھراً  صرفاً—جديد بعنوان وسايل توليد بکار بروند 

است که به ھمين  کار مولّد و آن کاری.  تبديل ميشود تنھا با قرار گرفتن در اين رابطۀ معيّن با کار است که پول يا کاK به سرمايه

يا کاK   پول—شرايطی که متناسب با خود، نوع عملکرد خاصی را در پروسۀ عملی کار ايجاب ميکند  —ريق، رابطه اش با شرايط ط

و مستقل شده از نيروی کار را حفظ  ماديت يافته کار که ارزش]  آن کاری مولّد است[را به سرمايه تبديل مينمايد؛ به عبارت ديگر 

در پروسه توليد  مولّد تنھا بيان موجزی برای کل رابطه و شکل و نحوه ای است که بر طبق آن نيروی کار کار. ميکند و افزايش ميدھد

حال از بيشترين اھميت برخوردار است، چرا که اين تمايز دقيقاً آن  اين تمايز با ساير انواع کار با اين.  سرمايه داری ابراز وجود ميکند

  .يوۀ توليد سرمايه داری و خود سرمايه، بر آن مبتنی استبيان ميکند که کل ش شکل ويژۀ کار را

توليد ميکند، يا شرايط عينی  ارزش اضافه کارفرمای خود  کاری است که برای— در سيستم توليد سرمايه داری —بنابراين  کار مولّد

  .توليد ميکند  بصورت سرمايهمالک آنھا را به سرمايه دار تبديل ميکند؛ يعنی کاری که محصول خود را کار را به سرمايه و

ميزنيم، کاری که دال بر وجود رابطۀ کام�ً ويژه ای ميان فروشنده و  حرف اجتماعاً معيّن حرف ميزنيم، از کار کار مولّد پس وقتی از

  .خريدار کار است

تنھا از )  د و وسايل معاش کارگرانوسايل تولي :يا کاKھايی که در تملّک دارد(حال اگر چه پولی که در دست خريدار نيروی کار است 

  و لذا اين اشياء قبل از ورود به اين پروسه—در اين پروسه به سرمايه تبديل ميشود  طريق اين پروسه سرمايه ميشود، يعنی فقط

سرمايه اند اينھا در جوھر خويش .  سرمايه اند جوھراً  اما با اين وجود اينھا—سرمايه نيستند، بلکه فقط قرار است سرمايه بشوند 

کار و به دنبال آن   رابطه ای که مبادله با نيروی—مواجھه با نيروی کار، و مواجھۀ نيروی کار با آنھا  به دليل شکل مستقل شان در

 خصلت اجتماعی ويژه ای اينھا از ابتدا در رابطه با کارگران از .پروسه عملی تبديل کار به سرمايه را موجب ميشود و تضمين ميکند

ھستند که بمثابه سرمايه در  پيش شرط ھايی اينھا، بنابراين،.  خصلتی که آنھا را سرمايه ميکند و بر کار غلبه ميدھد دارند،برخور

  .مقابل کارگر قرار ميگيرند

اً مبادله شده باشد، يا به بيانی صرف پول بمثابه سرمايه بنابراين، ھنگامی ميتوان چنين اط�ق شود که مستقيماً با ،کار مولّد

قرار است بمثابه  مبادله شده باشد، يعنی با پولی که در جوھر خويش سرمايه است، پولی که سرمايه موجزتر، مستقيماً با
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 قدری پايين تر، اھميت.  سرمايه تبديل ميکند مبادله شده است و عم�ً آن را به سرمايه ول بمثابهگويای اين است که کار با پ

  .خواھيم داد اين مبادله را توضيح خصلت مستقيم

که کارش را بازتوليد ميکند، اما بعنوان فعاليتی  کار مولّد بنابراين کاری است که برای کارگر صرفاً ارزشِ از قَبل تعيين شدۀ نيروی

 ارزشھايی را که توليد کرده است، به شکل]  کاری است که[افزايش ميدھد؛ بعبارت ديگر  ارزش ايجاد ميکند، ارزش سرمايه را

  .سرمايه در مقابل خودِ کارگر قرار ميدھد

{(C) دو فازِ اساساً متفاوت در مبادله ميان سرمايه و کار{ 

ميان سرمايه و کار دو فاز اساساً متفاوت، ولو دارای ارتباط متقابل، بايد از  ديديم، در مبادلۀ [٦]ھمانطور که در بررسی پروسۀ توليد

  .داده شوند ھم تميز

 .کاK  و نيروی کار بصورتعمل ميکند پول آن سرمايه بصورت است که در پروسۀ فرُمال نخستين مبادله ميان سرمايه و کار يک :اول

 يعنی آخرِ —تنھا پس از انجام کار  مفھومی يا حقوقی فروش نيروی کار در اين اولين مرحله انجام ميشود، اگرچه بھای کار از لحاظ

، است به فروش رسيده امر به ھيچ وجه تغييری در اين معامله، که طی آن نيروی کار اين .پرداخت ميشود —روز يا ھفته و غيره 

کاKيی نيست که در آن کار فی الحال خودش را متحقق کرده  فروخته شده است، مستقيماً آنچه در اين معامله.  بوجود نميآورد

] مبادله[اين .  است، يعنی کار است، چرا که کاربرد نيروی کار ھمان فعاليت آن خودِ کار و لذا، نيروی کار کاربرد خودِ باشد، بلکه

آ به ب کفش ميفروشد، ھر دو کار مبادله ميکنند، اولی کاری که در کفش  وقتی.  واسطۀ مبادلۀ کاKھا نيستبنابراين مبادلۀ کار ب

در يک سو کارِ ] سرمايه مبادلۀ فُرمال کار و[اما در اين مبادلۀ اول .  دومی کاری که در پول متحقق شده است متحقق شده است،

مبادله ميشود؛ و آنچه ، که ھنوز صرفاً بصورت يک نيرو موجوديت دارد کاری ل، باماديت يافته در شکل اجتماعیِ عامِ خود، يعنی پو

که عبارتی بيمعنی (ميشود ارزشِ کار  کاKيی که فروخته ارزش ميشود، کاربرد اين نيرو است، يعنی خودِ کار، گرچه خريد و فروش

است، که  کار نيروی و کار ماديت يافته  مستقيم ميانآنچه اتفاق ميافتد يک مبادلۀ پس. نيروی کار است ارزش نيست، بلکه) است

، ھمانطور که قب�ً — ارزش نيروی کار —مزد .  ماديت يافته با کار زنده در واقع به کار زنده منجر ميشود؛ يعنی، مبادله ای ميان کار

  .ميشود ظاھر، [٧]قيمت کار بصورت قيمت خريد مستقيم، بصورت توضيح داديم،

 ارزش نيروی کار، يعنی ارزش سرمايه دار.  کاKست در اين فاز اول، رابطۀ ميان کارگر و سرمايه دار رابطۀ فروشنده و خريدار يک

  .ميپردازد کاKيی را که ميخرد،

تعھد ميکند انجام بدھد بيشتر از کاری است  ه کاری که ميتواند واما در عين حال، نيروی کار تنھا به اين خاطر خريداری ميشود ک

کار  Kزم است؛ بنابراين کاری که توسط آن انجام ميشود مبيّن ارزش بيشتری از ارزش نيروی که برای بازتوليدِ خودِ اين نيروی کار

  .است

  .ھم نيست مبادله ارد، و به معنی محدود کلمه، حتی ابداًاول ند ميان سرمايه و کار در واقع ھيچ ربطی به فاز مبادله فاز دوم :ثانيا

سرمايه دار صرفاً بعنوان مالکين کاK در مقابل ھم   و کارگر و— مبادلۀ معادل ھا —در فاز اول ميان پول و کاK مبادله صورت ميگيرد 

. رابطه علی السويّه است صورت ميگيرد، در اين کی يعنی، به عبارت ديگر، اينکه اين مبادله. (ميشوند معادلھا مبادله.  قرار ميگيرند

بنابراين، .  ستد نميدھد است، ھيچ تغييری در اين داد و برابر نيروی کار است، يا با آن ارزش از کمتر يا بيشتر و اينکه آيا قيمت کار

  .شود ميتواند بر طبق قانون عام مبادلۀ کاK انجام] مبادله[اين 
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 کاKيی را که خريده است مصرف ميکند، و کارگر اين را تأمين ميکند، چرا که مصرف نيروی او.  ديگر بعنوان سرمايه دار عمل ميکند

کارگر کار را .  از ثروت ماديتّ يافته تبديل شده بود خود به بخشی کار  ستد قبلیدر جريان داد و.  کار او چيزی جز خودِ کارِ او نيست

اين رو کار مستقيماً تحت کنترل و  از.  از سرمايه است (function) و کارکردی تعلق دارد به سرمايه انجام ميدھد، اما کار اينک ديگر

. مييابد قالب جديدی است که سرمايه خود را در آن پديدار ميکندآن ماديّت  ھدايت سرمايه انجام ميشود؛ و محصولی که اين کار در

بنابراين، پس از آنکه در جريان داد و ستد اول،  .ميبخشد تحقق ديگر قالبی که سرمايه در آن خود را عم�ً بعنوان سرمايه يا بعبارت

به  مستقيماً مييابد، ماديتّ کار مستقيماً]  ۀ کارفاز دوم، پروس[ادغام شد، اينک در اين پروسه  در سرمايه]  صوری[کار بطور فرُمال 

تبديل ميشود، بيشتر از سرمايه ای است که قب�ً صرَف خريد نيروی کار  مسلماً اينجا کاری که به سرمايه.  سرمايه تبديل ميشود

  .سرمايه بدل ميکند و تنھا بدين گونه است که پول خود را به. پروسه بخشی از کار ب�عوض تصاحب شده است در اين. شده بود

وسائطی که اين نتيجه را به بار آورده اند انتزاع کنيم، اين  اما اگرچه در اين فاز ھيچ مبادله ای عم�ً صورت نميگيرد، نتيجۀ امر، اگر از

دله شده مبا  کميتّ معيّنی از کار ماديتّ يافته با کميتّ بيشتری از کار زنده—شامل ھر دو فاز  — است که در کل اين پروسه

که خود را در محصولِ خود ماديتّ بخشيده است،  اين واقعيت به اين صورت در ماحصل اين پروسه متجلّی ميشود که کاری.  است

پرداخت  نيروی کار ماديتّ يافته بود، و لذا بيشتر از کار ماديتّ يافته ای است که به کارگر از لحاظ کمّی بيشتر از کاری است که در

سرمايه دار نه تنھا بخشی از سرمايۀ خود را که بصورت   عبارت ديگر، به اين صورت که عم�ً در جريان اين پروسه،يا به.  شده است

 مبادلۀ .ميگيرد، بلکه ارزش اضافه ای ھم بدست ميآورد که برای او ھزينه ای در بر نداشته است مزد پرداخت کرده بود بازپس

سرمايه، به يک جزء متشکلۀ مادی سرمايه در پروسه  تبديل مستقيم کار به)  ١ (:کار و سرمايه مبيّن اين نکات است مستقيم

 بدون مبادله کار ماديتّ يافته با ھمان مقدار کار زنده، بع�وه مقدار اضافه ای از کار زنده که مبادلۀ کميّت معيّنی از)  ٢(توليد؛ 

  .تصاحب شده است

شود، تمام اين فازھا را در بر ميگيرد و صرفاً يک فرمولبندی  مبادله سرمايه کاری است که مستقيماً با کار مولّد اين گفته که

ميکند، کاری که با ملزومات توليد  است که پول را به سرمايه مبدل کاری واقعيت را بيان ميکند که کار مولّد اشتقاقی است که اين

توليد   توليد، اين ملزومات صرفاً بعنوان ملزومات صاف و سادۀدر رابطۀ ميان کار و شرايط مبادله ميشود، و بنابراين ،سرمايه بمثابه

نوع خصلت ويژۀ اجتماعی است، در برابر ملزومات توليد ظاھر  بطور عام که فاقد ھر کار در مقابل کار قرار نميگيرند و کار ھم بمثابه

  .نميشود

بمثابه کاK، خريد و فروش بين مالک پول و مالک نيروی  ديگررابطۀ پول و نيروی کار با يک)  ١: (اين گفته در بر گيرندۀ اين نکات است

اضافه برای  تبديل واقعی کار به سرمايه در پروسۀ توليد، که ھمان ايجاد ارزش)  ٣(تحت سرمايه؛  تابع شدن مستقيم کار)  ٢(کار؛ 

وی کار، و نتيجتاً فی الواقع خريد کار، و لذا صرفاً مبيّن خريد نير اولی.  اتفاق ميافتد دو نوع مبادله ميان کار و سرمايه .سرمايه است

  .زنده بمثابه تحقق يافتن سرمايه به سرمايه، و به بيان ديگر، ماديّت يافتن کار زنده دومی، تبديل مستقيم کار محصول آن است؛

{(D) ارزش مصرفِ ويژۀ کارِ مولدّ برای سرمايه{ 

يعنی ارزش مصرفی که از ارزش مبادلۀ معيّنی  ،کاK صرِف است و نه)  فارزش مصر(نتيجۀ پروسۀ توليدِ سرمايه داری نه محصول 

عملیِ پول يا کاK به  تبديل برای سرمايه و در نتيجه ارزش اضافه محصول پروسۀ توليدِ سرمايه داری ايجاد ماحصل و.  برخوردار باشد

لقوه و در جوھرِ خود بودند، چيزی که قرار بود پروسۀ توليد صرفاً بصورت با  يعنی به آن چيزی که اينھا قبل از—سرمايه است 
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رمايه پروسۀ توليدِ سرمايه داری است؛ چرا که آنچه س مستقيم ھدف ب�عوضِ ديگران، که در پروسۀ توليد جامۀ عمل ميپوشد،

مصرف شخصی  مايل به توليد آن است نه يک ارزش مصرف ب�واسطه برای)  سرمايه دار بمثابه سرمايه دار و لذا(بمثابه سرمايه 

افزايی ارزش، -انباشت ثروت، خود ھدف.  شود است و نه کاKيی که ابتدا به پول و سپس در مرحله بعد به ارزش مصرف تبديل

محصول  سرمايه از طريق مبادله با کار به اين.  حفظِ ارزش قبلی و ايجاد ارزش اضافه است  ھدفبعبارت ديگر،.  است ازدياد ارزش

  .ناميده ميشود کار مولّد پروسۀ توليد سرمايه داری دست مييابد، و به ھمين دليل اين کار، ويژۀ

از اين . نمايان سازد ارزش مصرف ايد خود را درکند؛ ب کاری که قرار است کاK توليد کند بايد کارِ مفيد باشد؛ بايد ارزش مصرف توليد

اين امری .  مبادله ميشود يعنی در ارزش مصرف، متجلی ميکند کاری است که سرمايه با آن ،کاK را در رو تنھا آن کاری که خود

ی است، کفشدوزی کار، برای مثال اينکه آيا اين کار کارِ خياط اما خصلت کنکرت کار، يعنی نفس ارزشِ مصرفِ اين.  بديھی است

در   اين آن چيزی نيست که ارزش مصرف ويژۀ کار را برای سرمايه تشکيل ميدھد و—است و غيره  است، ريسندگی و بافندگی

ويژۀ کار را برای سرمايه دار تشکيل ميدھد، خصلت  آنچه ارزش مصرف.  ميزند کار مولدّ سيستم توليدِ سرمايه داری بر کار مھُر

آنچه  در خواصِ معيّن و مفيدِ محصوKتی ھم نيست که اين کار در آنھا ماديتّ مييابد، بلکه يست، ھمانطور کهفايده بخش ويژۀ آن ن

ميتواند ارزش مبادله ايجاد کند، يعنی  ارزش مصرف ويژۀ کار را برای سرمايه تشکيل ميدھد، خصلت کار بعنوان عنصری است که

در  را، بيشتری بيانگر کميتّ معيّنی از کارِ عام است، بلکه به اين جھت که کميتّ کار مجردّ؛ و در واقع آن ھم نه از اين لحاظ که

  .قياس با آنچه در قيمتِ آن يعنی در ارزش نيروی کار نھفته است، نمايندگی ميکند

در خودِ نيرویِ کارِ انجام ميدھد بر مقدارِ کاری که  برای سرمايه ارزشِ مصرفِ نيرویِ کار دقيقاً ھمان افزونیِ مقدار کاری است که

عرضه ميکند که  متعيّنی شکل اين مقدار کار را در ھمان]  نيروی کار[طبيعتاً، .  اين نيروی کار Kزم است ماديتّ يافته و لذا برای توليد

ن اجازه اما اين خصلت کنکرت که به آ.  ريسندگی، کار بافندگی و غيره مث�ً کار ،ذاتی آن بمثابه کاری با مورد استفادۀ خاص است

مصرف ويژۀ آن برای سرمايه  آن را برای سرمايه تشکيل نميدھد، ارزش ارزش مصرف ويژه کاK را به خود بگيرد، ميدھد تا شکل يک

انجام ميدھد با مقدار کاری که خرج ]  نيروی کاری[مقدار کاری است که اين  در کميتّ آن بمثابه کار عام و در اخت�ف و مابه التفاوت

  .آن شده است

ظاھر ميشود؛ بعبارت ديگر از آن رو که  h+x بصورت از آن رو به سرمايه تبديل ميشود که در محصول x، مقدار معيّنی پول، مث�

مبادله ميان پول  و اين ناشی از. نھفته است از مقدار کاری که در بدو امر در پول موجود بود بيشتر است مقدار کاری که در محصول

که با کار ماديتّ يافته مبادله ميشود، آن را قادر سازد تا بصورت  است که ھنگامی مولّد يگر، تنھا آن کاریبا کار است؛ بعبارت د

  .ماديتّ يافته در آيد مقدار بيشتری کار

کار کارِ ب�عوض جذب ميکند، که مواد خام و وسايل  پروسه ای است که. پروسۀ توليد سرمايه داری، بنابراين، صرفاً توليد کاK نيست

  .کارِ ب�عوض بدل ميسازد  را به ابزار جذب— وسايل توليد —

کار، به کاربرد ويژۀ آن و يا ارزش  محتوای مشخص و معيّن به کار، ھيچ ربطی به کار مولّد از آنچه گفته شد نتيجه ميشود که اط�ق

  .در آن به ظھور ميرساند ندارد مصرف خاصی که خود را

را نوشت،  بھشت گمشده برای مثال، ميلتون که در ازاء پنج پوند .غير مولّد باشند، يا مولّد مکن استکارھای عيناً از نوع ھم، م

. است کارگر مولدّ ميدھد، يک در مقابل، نويسنده ای که به سبک کارخانه برای ناشر خود مطلب بيرون.  بود مولّد کارگر غير يک
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مث�ً جمعبندی ھای (ميسازد و بيرون ميدھد  اما پرولترِ ادبیِ Kيپزيک که تحت فرمان ناشر خود کتاب.  را به پنج پوند فروخت

سرمايه  سرمايه است و فقط بمنظور افزودن به آنزيرا محصول او از ھمان بَدو امر تحت شمول  .است کارگر مولّد ، يک)اقتصادی

است، اما اگر ھمان آوازه خوان در استخدام  غير مولّد آوازه خوانی که ترانۀ خود را برای جيب خودش بخواند يک کارگر.  بوجود ميآيد

  .ميکند يدخواھد بود، زيرا او اينجا سرمايه تول کارگر مولّد پول درآوردن او بخواند، صاحبکاری باشد و برای

{(E) درک .  سرمايه داری خريد خدمات در شرايط.  کارِ غير مولدّ بعنوان کاری که خدمات انجام ميدھد
 }عاميانه از رابطه ميان سرمايه و کار بعنوان مبادلۀ خدمات

  .اينجا چند مسألۀ مختلف را بايد از ھم تميز داد

به )  يعنی بابت کار خياطی او) خدمت و بابت اين م و يک خياط به خانه بياورماينکه من برای مثال يک شلوار بخرم يا آنکه پارچه بگير

شلوار را از .  است به شلوار تبديل کند، برای من، اگر صرفاً قصدم تھيه شلوار باشد، کام�ً علی السويّه او پولی بپردازم تا پارچه را

دوزندۀ سرمايه دار توليد ميکند کاری کمتر ميبرَد و لذا ارزانتر از  لباس فروشی ميخرم چون راه ديگر گرانتر تمام ميشود، و شلواری که

نه به سرمايه، بلکه  اما در ھر دو حالت پولی که صرَف خريد شلوار شده است.  خياط سفارشی دوز برايم بدوزد شلواری است که

ر گردش استفاده کنم، يعنی آن را به از پول بعنوان ابزا به شلوار تبديل شده است؛ و در ھر دو حالت متضمّن اين است که من

تعويض شده است  کاK بنابراين اينجا پول بعنوان سرمايه عمل نميکند، اگرچه در حالت اول با يک.  نمايم ارزش مصرف معيّنی تبديل

  .گردش م، بعنوان ابزارپول اينجا صرفاً بعنوان پول عمل ميکند، يا دقيقتر بگويي. خريده است کاK را بعنوان يک کار و در حال دوم خودِ

اگر چه محصول کار او، يعنی شلوار، ، مولّد نيست يک کارگر )که در خانه ام برای من کار ميکند(از سوی ديگر خياط سفارشی دوز 

ممکن است که مقدار کاری که توسط خياط سفارشی دوز انجام شده .  پول به او ميرسد نصيب من ميشود و قيمت کار، يعنی

زيرا قيمتِ کارِ او بر حسب .  نيست و اين حتی بعيد ھم.  اری باشد که در قيمتی که او از من ميگيرد نھفته استبيش از ک است

 ھنگامی. مربوط ميشود اين تفاوتی نميکند]  خريدار[اما به ھر حال، تا آنجا که به من  .ميگيرد خياط مولّد قيمتی تعيين ميشود که

آنچه من در آن .  يا ده ساعت ای من علی السويّه است که او ھشت ساعت کار کندکه قيمت تعيين شد، اين ديگر کام�ً بر

طبيعتاً خريدار به ھر نحو که بخواھد شلوار بخرد، مايل است که ھر چه کمتر  و.  يعنی شلوار، است ،ارزش مصرف ذيع�قه ام تنھا

برای مصرف من است؛ نه يک  قلم خرج يک اين.  ردازمرا بپ تنھا قيمت متعارفِ آن به عبارت ديگر، من ميخواھم.  بپردازد بابت آن

اين به ھيچ وجه راھی برای ثروتمند شدن آدم نيست، ھمانطور که خرج کردن پول  .افزايش، بلکه يک کاھش در پول من است

  .ديگر ھم راھی برای ثروتمند شدن نيست مصرف شخصیِ برای ھر

نخريد، زنده  به من بگويد که اگر شلوار نخريد، درست ھمانطور که اگر نان Paul de Kock ممکن است کسی از ميان ع�مّه ھای

باشد، خريد شلوار به اين ترتيب يک وسيلۀ غير  نميمانيد و به طريقِ اولی صحبتی از ثروتمندتر شدن ھم نميتواند در ميان

 درست ھمانطور که گردش خون و پروسۀ تنفس شروط —ثروتمندتر شدن شخص است  قيم، يا حداقل يک شرط، برایمست

برعکس، ھر دو منوط  .اما نه گردش خون شخص و نه تنفس او بخودیِ خود او را ثروتمندتر نميکند.  شخص ھستند ثروتمندتر شدن

 به ھمين ترتيب صرِف مبادلۀ.  بخت برگشته ای ھم پيدا نميشد ھيچ فقيربه عمل پُرخرج تغذيه ھستند؛ اگر اين Kزم نبود، ديگر 

  .پول را به سرمايه و يا کار را به کار مولّد تبديل نميکند پول با کار، مستقيم

 پول از يک سو در اين است که] تفاوت[ميکند؟   پس خصلت ويژۀ اين مبادله چيست؟ و از چه لحاظ با مبادلۀ پول با کارِ مولّد تفاوت
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برعکس، موجوديت خود را به عنوان ارزشِ مبادله از  بلکه.  بنابراين اين پول به سرمايه تبديل نميشود.  مصرف شخصی، تبديل شود

 در اينجاست که در اين حالت کار تنھا بعنوان]  تفاوت[از سوی ديگر .  شود و مصرف گردد ف خرجدست ميدھد تا بعنوان ارزش مصر

مشتری است، يعنی بعنوان خدمتی  که پارچه را به شلوار تبديل ميکند مورد توجه]  سرويسی[يک ارزشِ مصرف، بعنوان خدمتی 

  .ميگذارد که خصلتِ فايده بخشِ خاص اين کار در اختيار فرد

است به کارفرمای سرمايه دار خود ارائه  يز با اين، خدمتی که ھمان خياط ھنگامی که در استخدام يک خياطخانۀ تجارتیدر تما

ضروری  پارچه را به شلوار تبديل ميکند، بلکه از آن رو است که برای مثال اگر زمانِ کارِ ميکند ابداً از بابت اين واقعيت نيست که او

خدمتی که او به .   ساعت است٦برابر   ساعت باشد مزدی که دوزندۀ کارگاه ميگيرد١٢فته است که در يک شلوار ماديتّ يا

اين واقعيت که اين امر به شکل شلواردوزی .  ساعت در ازاء ھيچ کار ميکند ٦سرمايه دار ميکند، در واقع چيزی جز اين نيست که 

کوشيد تا شلوار را مجدداً به پول  مجرد اينکه بتواند، خواھدصاحب خياطخانه ب .ميپوشاند صرفاً رابطۀ واقعی را انجام ميشود

معيّن و مشخصِ کار خياطی ک�ً ناپديد شده و لذا خدمت ارائه شده، خود را در  برگرداند، يعنی به شکلی برگرداند که در آن خصلت

موجود است که در دو برابر آن  ت کار ساع١٢ ساعت کار که در مبلغ معيّنی پول بيان ميشد، اکنون ٦ميدھد که به جای  اين نشان

  .مبلغ بيان ميشود

ميکند ميخرم، تا احتياج مرا به پوشاک برطرف کند و  به من کارِ خياطی کارِ خياطی را برای خدمتی که بعنوان]  بعنوان مشتری[من 

من آن را .  گذاشتن ميخرد ول رویِ پولصاحب خياطخانه کار خياطی را بعنوان وسيله ای برای پ.  برآورده سازد مرا نيازھای لذا يکی از

او آن را به آن جھت ميخرد که ارزش .  در اختيار من ميگذارد برای آن ميخرم که ارزش مصرف خاصی توليد ميکند، خدمات خاصی

  .ربيشت برداشته است توليد ميکند، يعنی صرفاً بعنوان وسيله ای برای مبادله کار کمتر با کار مبادله بيشتری از آنچه خرج

نيست، کار  کار مولّد ميگيرد، آنجا که کار بنابراين آنجا که مبادلۀ مستقيم پول با کار، بدون آنکه کار باعث ايجاد سرمايه شود، صورت

کاKی ديگر؛  بطور کلی چيزی جز اسم ديگری برای ارزش مصرف خاص کار نيست خريداری شده، مانند ھر که ،خدمت بعنوان

 بلکه بصورت يک ،شيئ کار خدمت خود را نه بصورت يک  ای برای ارزش مصرف خاص کار است، آنجا که اينمعھذا، اين اصط�ح ويژه

ميدھم تا کار  ".خصوصيتی که به ھر حال به ھيچ وجه آن را از يک ماشين، مث�ً يک ساعت متمايز نميکند .ارائه ميکند فعاليت

بيان يک  اينھا اَشکال مختلفی است که ميتواند به يکسان برای، [٨]" بدھیکنی، کار ميکنم تا کار کنی، بده تا کار کنم، ميدھم تا

ه رابطۀ کام�ً ويژه ای را ميان ارزش ماديی که داد "کار کنی ميدھم تا "رابطۀ واحد به کار رود، در عين اينکه در توليد سرمايه داری،

رابطۀ ويژه ای ميان کار و سرمايه در  ھيچ خدمات لذا از آنجا که در خريد.  زنده ای که تصاحب ميگردد، بيان ميکند ميشود و فعاليت

است و يا کام�ً محو شده است، اين طبيعتاً آن شکلی است که بسيار مورد  کار نيست، يعنی يا اساساً چنين رابطه ای غايب

  .است رابطۀ ميان سرمايه و کار و اعوان و انصار آنھا در توصيف Bastiat "باستيا،" Say "سه"ع�قه 

توسط قوانين حاکم بر مزد تعيين ميگردد، ھيچ ربطی  ارزش ودِ ايناين خدمات چگونه تنظيم ميشود و چطور خ ارزش اين سؤال که

  .رابطه ای که اينجا مورد بررسی ماست ندارد و متعلق به فصل مربوط به مزد است به تحقيق در خصوص

 ھم تغييری در اين اين کار محتوای و از سوی ديگر اين که نميکند، کارِ مولّد چنين نتيجه ميشود که صرِف مبادلۀ پول با کار، کار را

  .قضيه بوجود نميآورد

و آنچه از مزد خود بابت اين گونه خدمات  خودِ کارگر ميتواند کار بخرد، يعنی کاKھايی بخرد که به شکل خدمات عرضه ميشوند؛
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ھمانطور که ممکن است   مث�ً خدمات يک طبيب، يا يک کشيش، درست—ميخرد ممکن است ضروری باشد يا نباشد  خدماتی که

 کارگر مطلقاً از ھمان مقوله ای است که سرمايه دار —با کاK   يعنی نمايندۀ پول در مواجھه—بعنوان خريدار .  نان بخرد يا شراب

اين .  کاK در بر ندارد وان خريدار ظاھر ميشود، يعنی ھنگامی که معامله چيزی بيشتر از تغيير شکل پول بهبعن ھنگامی که او صرفاً

مزد دارد، اين که تا چه حد اين قيمت بر طبق قوانين مزد تعيين  که قيمت اين خدمات چگونه تعيين ميشود و چه رابطه ای با خودِ

  .حث مزد بررسی شود و کام�ً به بررسی فعلی ما نامربوط استمسائلی است که بايد در مب ميشود يا نميشود،

 بعبارت ديگر، پول را به سرمايه تبديل نميکند، ھمانطور ھم تبديل نميکند، يا کار مولّد پس اگر صرِف مبادلۀ پول با کار، کار را به

کار ھمان کارگر  مانطور که ديديم، ھمان ھ—کار، کاربرد خاص کار، در وھله اول بی تأثير به نظر ميرسد  خصلت کنکرت محتوای

  .خياط در يک حالت مولدّ است و در حالت ديگر غير مولّد

متجسم ميشوند؛ برخی ديگر،  کاK کار ھستند، در ھای معيّنی، که حاصل شکل معيّنی از فعاليت ياارزش مصرف يا خدمات

جای نميگذارند؛ به عبارت  داشته باشد، از خود به موجوديت اراز خود افراد انجام دھندۀ ک جُدا برعکس، ھيچ اثر قابل لمسی، که

مثال، خدمتی که يک خواننده به من عرضه ميکند، نيازھای زيبايی شناسانه  برای.  نيست کاKی قابل فروش ديگر حاصل اينھا يک

نيست و بمجرد اينکه کار او، يعنی  رميکند؛ اما آنچه من از آن لذت ميبرم، فعاليتی است که از خودِ خواننده تفکيک پذي مرا ارضاء

ممکن است اين خدمات، .   لذت ميبرم— طنين آن در گوشم —خودِ فعاليت  من از. خواندنش، تمام شود، لذت من ھم تمام ميشود

يک طبيب يا وکيل   مث�ً خدمات يک سرباز يا—ديگری که ميخرم، ضروری باشد و يا صرفاً ضروری تصور شود  مانند ھر کاKی

اما به ھر حال اين ھيچ تغييری در خصلت اقتصادی آن  .اوی؛ يا اينکه ممکن است خدماتی باشد که مايه خوشنودی من ميشوددع

نيفتاده  باشم و بی نياز از طبيب، يا آنقدر شانس داشته باشم که سر و کارم با ھيچ محکمه ای اگر آدم سالمی.  بوجود نميآورد

  .حقوقی ھم اجتناب ميکنم ميگريزم از پول دادن بابت طبيب و خدماتباشد، آنگاه ھمانقدر که از طاعون 

  .و غيره خدمات مقامات دولتی  مثل—ممکن است تحميلی ھم باشد  خدمات

 يا اگر کس ديگری —آن پولی درآورم، بخرم  اگر من خدمات يک معلم را نه برای رشد ذھنيم، بلکه برای کسب مھارتی که بتوانم با

که بخودی خود کام�ً مستقل از آن مبلغی است که بابت اين (واقعاً چيزی بياموزم   و اگر من—را برای من بخرد خدمت اين معلم 

ھزينۀ توليد نيروی کار من  ، آنگاه ھزينۀ اين تعليم، درست مانند ھزينۀ معيشت و بقاء من، جزئی از)پرداخت ميشود خدمت

اين رابطه ای نيست که من در آن پول را  .رابطۀ اقتصادی تغيير نميدھد ز را درھيچ چي اما کاربرد خاص اين خدمات.  محسوب ميشود

ايضاً، اين که طبيب .  ارباب خود، بدل سازد ،سرمايه دار خود تبديل کنم، يا عرضه کنندۀ اين خدمات، يعنی معلم، مرا به به سرمايه

 دعاوی شکايت مرا در محکمه به کرسی بنشاند، ھم ھيچ به من بياموزد، يا وکيل بتواند مرا درمان کند، معلم موفق شود چيزی

بوده است و لذا، بنا بر ماھيّت مسأله،  پولی که پرداخت شده برای انجام نفسِ خدمات.  اين رابطه نداد خصلت اقتصادی تأثيری در

 کاKھا ھزينۀ مصرف  قلمروبخش بزرگی از خدمات به.  را ارائه ميکنند تضمين شود نتيجه نميتواند از جانب کسانی که اين خدمات

  .تعلق دارند، مانند خدمات آشپز، خدمتکار و غيره

 —است که تحت فرمان من ھستند  مولّد کارھای غير درست مثل ھمۀ کاKھای ديگر که ميخرم تا مصرف کنم، اين خصلتِ ھمۀ

کمترين حد  مولّد کارگر ميان تمام افراد، بنابراين،از .  را استثمار ميکنم کارگران مولّد اما فقط به ھمان ميزان که من در اين موارد،

 به ھيچ وجه به ھمان نسبتی که کارگران مولّد ديگر، اما، قدرت من در استخدام از سوی.  کارگران غير مولّد دارد خدمات فرمان را بر
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  ).دولت، مالياتھا(ميشود  اجباری خدمات

مث�ً، اگر من خانه ام را بدھم تا از نو گچکاری کنند، و .  باشند غير مولّد ممکن است در رابطه با من، کارگر کارگران مولّد خودِ

من اين وضع فرقی با حالتی  کار ميکنند، آنگاه برایمزدبگيری باشند که برای استادکاری که با من قرارداد ميبندد  کچکارھا کارگران

اما برای استادکار .  پول را خرج کاKيی برای مصرف شخصيم کرده ام که خانه ام را کچکاری شده خريده باشم ندارد، گويی که من

  .کنندبه کار ميگمارد، اينھا کارگران مولّد ھستند، زيرا برای او ارزش اضافه توليد مي که اين کارگران را

 ٭ ٭ ٭
اما صرفاً به ھمان اندازه  که معادل با نيروی کار  اين که از نقطه نظر توليدِ سرمايه داری کارگری که کاKی قابل فروش توليد ميکند

 ريکاردو  در بخشھايی از نوشته ھای—ارزش اضافه توليد نميکند، چه بسيار نامولّد است  خودش است و لذا برای سرمايه دار

  .اين تئوری و پراتيک سرمايه است .[٩]است که ميگويد نفس وجود اين آدمھا مايه دردسر است مشھود
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 ٭ ٭ ٭
. جذب کار اضافه و لذا پروسه توليد سرمايه است ،ارزش اضافه بلکه پروسۀ توليد ،کاK پروسۀ توليد نه تنھا پروسۀ توليد:  ديديم که

ت تصاحب کار زنده يک فردِ ديگر توسط کار ماديّ به معنای بالقوه فرُمالِ مبادله بين پول و کار يا سرمايه و کار تنھا بصورت اولين عملِ

پروسۀ عملی توليد به وقوع ميپيوندند، که داد و ستد فرُمال اول، مرحلۀ قبلی آن  پروسۀ عملی تصاحب، تنھا در.  يافته است

بمثابه خريدار و فروشنده، با ھم روبرو ، کاK صاحبان بمثابه صرفاً  مرحله ای که در آن سرمايه دار و کارگر—ميشود  محسوب

ھمين کلَک از   از اين داد و ستدِ فرُمالِ اوليه فراتر نميروند، تا درست با— نظير باستيا —عامی  انانبه ھمين دليل اقتصادد.  ميشوند

بطرز چشمگيری در مبادلۀ پول با کار غير مولّد ]  دو مرحلۀ فوق بين[اين تمايز . پرداختن به اين رابطۀ خاص سرمايه دارانه طفره بروند

اينکه شکل دھندۀ سرمايه  بطوری که اين مبادله بجای.  بعنوان کاK با ھم مبادله ميشوند صرفاً و کار اينجا پول.  آشکار ميشود

  .است خرج کردن درآمد باشد،

{(F) کار صنعتگران و دھقانان در جامعۀ سرمايه داری{ 

ار توليد نميکنند از چه بنابراين بمنزله سرمايه د با اين اوصاف موقعيت صنعتگران مستقل يا دھقانانی که کارگر استخدام نميکنند و

سر  برخ�ف مث�ً باغبانی که به خانه من> که ھمان طور که در مورد دھقانان صادق است قرار است؟ يا مسأله به اين نحو است

در اين حالت فرقی ندارد که برای مثال صنعتگر مطابق   که—ھستند، و من از آنھا کاK ميخرم  توليد کننده کاK اينھا <ميزند
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با مبادلۀ کار و سرمايه ندارد؛ لذا ھمچنين اين امر  کاK، و نه فروشندۀ کار، با من مواجه ميشوند، و لذا اين رابطه ھيچ ارتباطی

پول مبادله شده است يا با  ھم پيدا نميکند، که کام�ً به اين امر بستگی دارد که آيا کار با و غير مولّد دکار مولّ ربطی به تمايز ميان

دو  ھر چند که ھر ،غير مولّد تعلق دارند و نه به کارگران کارگران مولّد بنابراين آنان نه به جرگۀ. پولی که سرمايه است به شکل پول

  .نميگيرد ليد آنھا در زمره شيوه توليد سرمايه داری قراراما تو. توليد کننده کاK ھستند

کار ميکنند، نه تنھا نيروی کار خود را بازتوليد،  اين امکان وجود دارد که اين توليد کنندگان، که با وسايل توليد متعلق به خودشان

نه ([کنند  ا بخشی از کار اضافه خود را تصاحبحالی که موقعيتشان آنھا را قادر ميسازد تمام ي بلکه ارزش اضافه ھم توليد کنند، در

و اينجا ما با ويژگی غير متعارفی روبرو ميشويم که ).  ميشود زيرا بخشی از آن بصورت ماليات و غيره از آنھا گرفته]  الزاماً تماماً

. در نيامده باشند  تابعيت آنکه در آن يک شيوه معيّن توليد غلبه دارد، حتی اگر تمام روابط توليد تحت خصلت بارز جامعه ای است

 ميتواند مشاھده شود زيرا سيستم فئوداليسم بطور حاضر و آماده از که به بھترين وجه در انگلستان(برای مثال در جامعۀ فئودالی 

، روابطی که بسيار با )شد که از جھات بسيار يک بنياد اجتماعی متفاوت بود تحميلانگلستان آمد و شکل آن به آنچه  به نرُماندی

شدند؛ مث�ً روابط پولی ساده که در آن ھيچ نشانی از روابط خدمات  طبيعت فئوداليسم فاصله داشتند از شکل فئودالی برخوردار

مِلک 'خرده پا در   يک تصور واھی است که دھقاناين بعنوان نمونه.  رابطه ارباب و رعيت وجود نداشت شخصی متقابل از نوع

  .زمين خودش را داشته باشد )fief( 'اربابی

[١٠]به دو شخصيت جداگانه تجزيه ميشود دھقان يا صنعتگرِ مستقل. در شيوۀ توليد سرمايه داری ھم دقيقاً به ھمين صورت است

بعنوان سرمايه دار . خودش است وسايل توليد، او يک سرمايه دار است؛ بعنوان کسی که کار ميکند، او کارگر مزدبگير بعنوان مالک .

 بعبارت ديگر او خودش را بعنوان کارگر مزدی .سرمايه اش ميگذارد بنابراين به خودش مزد ميپردازد و سود خودش را به حساب

او مبلغ ثالثی ھم به  شايد.  خراجی را که کارگر به سرمايه بدھکار است، بصورت ارزش اضافه به خودش ميپردازد استثمار ميکند و

خواھيم ديد، سرمايه دار صنعتی، ھمانطور که پايين تر  ، درست به ھمان صورت که)اجاره(خودش بعنوان مالک زمين بپردازد 

به  -ميکند به خودش بھره ميپردازد، و اين را چيزی محسوب ميکند که به خودش بدھکار است  ھنگامی که با سرمايۀ خودش کار

  .سرمايه دار ھمچون خودش نه بعنوان سرمايه دار صنعتی، بلکه صاف و ساده

 چنان با وجود —يک رابطه توليدی خاص است  بيّن که م—وسايل توليد در توليد سرمايه داری  خصلت اجتماعی معيّن و مشخص

ھم آميخته، و در شيوه تفکر جامعۀ بورژوايی چنان اين دو از ھم غير قابل تفکيک  مادی اين وسايل توليد ھمچون وسايل توليد در

ا آن است، مستقيم ب حتی آنجا ھم که رابطه در تناقض)  معيّن شدگی دربست و بی استثناء(که ھمان معيّن شدگی  ھستند،

ميشود که از کارگر جُدا شده و بمثابه قدرتی مستقل با کارگر  ابزار توليد فقط به درجه ای به سرمايه بدل.  مفروض گرفته ميشود

وسايل سرمايه  بنابراين اين.  صاحب و مالک وسايل توليد خويش است— کارگر —توليد کننده  مورد بحث  اما در حالت.  مواجه شود

اين وسايل بعنوان سرمايه مينگرند و خود او ھم دو تکه  معھذا به.  ر که در رابطه با آنھا او کارگر مزدی نيستنيستند، ھمانطو

  .بعنوان سرمايه دار، خودش را بعنوان کارگر مزدبگير استخدام ميکند او ميشود، بنحوی که

اين وجود تا اين حد صحيح است که در اين   بادر حقيقت اين نحوه نگرش، ھر قدر ھم که در نگاه اول غير منطقی به نظر برسد،

 به ،<با اين فرض که کاKی  خود را به ارزشی که دارد بفروشد> را توليد ميکند حالت توليد کننده فی الواقع ارزش اضافۀ خودش

  محصول کارش راکه خودش قادر است کل اما او اين واقعيت را.  عبارت ديگر، صرفاً کار خود او در کل محصول ماديت يافته است
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 بلکه مديون مالکيتش بر وسايل —متمايز نميکند   که او را از اين لحاظ از کارگران ديگر—تصاحب نميشود، را نه مديون کار کردنش 

ترتيب  مالکيتش بر اين وسايل توليد است که او ارزش اضافه خودش را صاحب ميشود، و به اين ابراين صرفاً از طريقبن.  توليد است

  .بعنوان کارگر مزدبگير به خودش رابطه سرمايه دار خويش بودن را حمل ميکند

صدق نميکند، از پيش فرض گرفته ميشود، و واقعيت امر  بنابراين آنجا که جدايی در. رابطۀ نرُمال بنظر ميرسد جدايی در اين جامعه

غربی  در تمايز با مث�ً اوضاع رم باستان، يا نروژ يا شمال(ھم فرض گرفته ميشود؛ چرا که  ھمانطور که نشان داده شد، بدرستی

ی جداگانه را نرُمال؛ و نتيجتاً حتی آنجا که کسی کارکردھا جدايی تصادفی بنظر ميرسد و يگانگی در اين جامعه)  اياKت متحده

سرمايه دار  اينجا اين واقعيت بطرز چشمگيری آشکار ميشود که.  آن رابطه ای است که بر دوام ميماند يکی ميکند، باز ھم جدايی

زيرا اين ھم يک قانون است که .  از نيروی کار است از سرمايه و کارگر کارکردی]  فونکسيونی[ھمچون سرمايه دار صرفاً کارکردی 

بتدريج يا  افراد مختلف توزيع ميکند؛ و صنعتگر يا دھقانی که با وسايل توليد خودش کار ميکند  فونکسيون ھا را بينتوسعۀ اقتصادی

خود وسايل توليدش را از دست ميدھد و به کارگر مزدبگير  به سرمايه دار کوچکی تبديل ميشود که کار ديگران را استثمار ميکند و يا

باقی بماند،  وسايل توليد خود اسمی ست در وھلۀ اول بنحوی اتفاق بيفتد که شخص مالکممکن ا حالت دوم> .تبديل ميشود

موجود در آن نوع جامعه ای است که شيوۀ توليد  اين گرايش .<مانند مواردی که دارايی به گرو گذاشته شده است، رھن

  .سرمايه داری غلبه دارد

{(G)  ثروت مادی تحقق مييابدتعريف تکميلی از کار مولدّ بعنوان کاری که در{ 

 —دنيای کاKھا، تمام عرصه ھای توليد مادی  بنابراين، در بررسی روابط اساسی توليد سرمايه داری ميتوان چنين فرض کرد که کل

 زيرا اين آن چيزی است که> تحت تابعيت شيوۀ توليد سرمايه داری درآمده است)  واقعی بطور فرُمال و يا (—توليد ثروت مادی 

مولّد کار به بيشترين درجه انکشاف خواھد  يش کام�ً دارد اتفاق ميافتد؛ که ھدف اصلی است و تنھا در صورت تحقق آن قدرتکماب

 — را بيان ميکند و لذا مداوماً به تبيين ھر چه دقيقتری از واقعيت نزديک ميشود}  پروسه اين{ که حد نھايی —بر اين مبنا  .<يافت

تمام اين عرصه ھا بمنزله سرمايه در مقابل آنھا  د کاK مشغولند کارگر مزدبگير ھستند، و وسايل توليد درتمام کارگرانی که به تولي

کار آنھا  يعنی کارگرانی که سرمايه توليد ميکنند است که کارگران مولّد يک خصلت مشخصۀ پس ميتوان گفت که اين.  قرار ميگيرد

 را به حساب محتوای کار  که ابداً—ھمراه با خصلت تعيين کننده اش ، مولّد کار  لذاو.  متجسم ميکند، در ثروت مادی کاK خود را در

  .برخوردار ميشود  از يک تعريف ثانونی، متفاوت و فرعی—نميآورد و کام�ً از اين محتوا مستقل است 

{(H) بروزات سرمايه داری در عرصه توليد غير مادی{ 

  .توليد ميکند، ميتواند بر دو نوع باشد کاK رای مبادله انجام ميشود، يعنی ھنگامی کهتوليد غير مادی، حتی ھنگامی که صرفاً ب

توليد کننده و مصرف کننده به خود ميگيرد؛ اين کاKھا  يا ارزش مصرفى حاصل ميشود، که شکلی متفاوت و مستقل از کاK از آن (١

به گردش بيفتند،  فروش کاKھای قابل  باشند و دراين فاصله بعنوانبين توليد و مصرف موجوديت داشته بنابراين ميتوانند در فاصله

اينجا توليد .  ھنری که از اجرای ھنری خود ھنرمند متمايزند نظير کتاب، تابلوھای نقاشی و در يک ک�م تمام محصوKت کار

دائرة المعارف   مث�ً يک—ثر مشترک برای نمونه مانند ھنگامی که مؤلف يک ا:  محدودی ميتواند عمل کند سرمايه داری تنھا در حد

به وجود خود ادامه  توليد سرمايه داری به شکل انتقالی در اين عرصه عمدتاً يک.   عده ای ديگر را بعنوان قلمزن استثمار ميکند—
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اخص کلمه ندارد و حتی از لحاظ صوری ھنوز تحت سيطره   رابطه ای که ھيچ ربطی به شيوه توليد سرمايه داری به معنی—ميکنند 

به ھيچ  که دقيقاً در ھمين اَشکال سنتی است که استثمار کار در باKترين حد خود قرار دارد، اين واقعيت ھم.  آن در نيامده است

  .ين قضيه نميدھدوجه تغييری در ا

بازيگران، نقال ھا، ھنرپيشه ھا، معلمين،  آنچه توليد ميشود نميتواند از عمل توليد کردن تفکيک شود، مثل موارد نظير تمام (٢

 توليد سرمايه داری صرفاً در قلمرو کوچکی مشاھده ميشود، و بخاطر ماھيت اين موارد، اينجا ھم شيوۀ.  پزشکان، کشيشان و غيره

است صرفاً کارگرانی مزدبگير در  مث�ً معلمين، در مؤسسات آموزشی ممکن.  عرصه ھای معدودی ميتواند به کار برودفقط در 

اگر چه در رابطه با .  کارخانه ھای تعليم و تربيت در انگلستان فراوان است خدمت صاحب امتياز مؤسسه باشند؛ از اين نوع

صاحبکار سرمايه اش را با نيروی کار آنان  .بطه با کارفرمای خود کارگران مولّد اندنيستند، در را کارگران مولدّ معلمان شاگردان،

 در مورد بنگاھھايی نظير تئاترھا و نمايش خانه ھا و غيره ھم وضع به ھمين. مياندوزد مبادله ميکند و خود از طريق اين پروسه ثروت

 کارگر مولّد قبال کارفرمای خود او يک  يک ھنرمند است، اما دردر چنين مواردی رابطه ھنرپيشه با تماشاگران رابطۀ.  صورت است

ک�ً از  توليد سرمايه داری در اين عرصه، در قياس با کليّت توليد چنان ناچيزند که ميتوان تمام اين جلوه ھای]  به ھر حال. [است

  .ھمه شان صرفنظر کرد

{(I) مسأله کار مولدّ از نقطه نظر کل پروسه توليد مادی{ 

توليد کاKی واحدی کار ميکنند، رابطۀ   توسعۀ شيوه توليد مشخصاً سرمايه داری، که در آن کارگران متعدد با ھمديگر دربا

 برای مثال کارگران غير ماھر در کارخانه ای که قب�ً .  ميکند، طبعاً بسيار متنوع است مستقيمی که کار آنھا با شيئ توليد شده پيدا

ھم که وظيفه نظارت را بر کسانی دارند که  آن کارگرانی.  اً ھيچ نقشی در کار بر روی مواد خام ندارندبه آن اشاره کرديم مستقيم

دورترند؛ مھندس قسمت ھم به سھم خود رابطه ديگری دارد و ]  پروسه[پله از اين  مستقيماً روی مواد خام کار ميکنند، خود يک

ھر چند ھمه (ارزشھای متفاوت ھستند  که صاحب نيروی کار با کارگرانکليت اين  اما.  کار فکری ميکند، و قس عليھذا عمدتاً

 پروسه کار در يک نتيجۀ را توليد ميکنند، محصولی که صاف و ساده بعنوان محصول)  کارکنان از سطحی کمابيش يکسان برخوردارند

Kت  اينماشينِ زندۀ توليد متجلی ميشود؛ و ھمه با ھم، بعنوان يک کارگاه، محصول مادی يا کاKدرست ھمانطور که، —اند  محصو 

بصورت سرمايه باز توليد ميکنند،  در کليتّ آن در نظر بگيريم، آنھا کار خود را با سرمايه مبادله و پول سرمايه دار را اگر پروسه توليد را

  .افزا-ميکند، بصورت ارزشِ خود بعبارت ديگر، ھمچون ارزشی که ارزش اضافه توليد

 يا —لذا ھمچنين کار فکری و يدی  صلت مشخصۀ شيوۀ توليد سرمايه داری است که انواع مختلف کار را، واين براستی يک خ

اما .   از ھمديگر تفکيک و در ميان آدمھای مختلف تقسيم ميکند—بيشتری دارد  انواعی از کار را که در آن يکی از اين دو جنبه ثقل

مشترک آنھا که در ثروت مادی  اين اشخاص باشد، يا محصول ول مشترکمحص از آن نيست که محصول مادی کماکان اين مانع

تغييری در رابطه تک تک اين افراد با سرمايه ايجاد نميکند، که در آن  تجسم يافته است؛ درست ھمانطور که از جانب ديگر مانع يا

در توليد ثروت مادی  مستقيماً نه تنھا اشخاص،کليۀ اين .  ھستند کارگران مولّد کارگران مزدبگير و به معنای بارز کلمه اين اشخاص

بر مزدشان ارزش  با پول بمثابه سرمايه مبادله ميکنند، و نتيجتاً بطور مستقيم، ع�وه مستقيماً دخيل ھستند، بلکه کار خود را

  .است] کار ب�عوض [شده بع�وه کار اضافۀ پرداخت نشده کار آنھا شامل کار پرداخت. اضافه ای برای سرمايه دار توليد ميکنند

{(J) نقل کار مولدّ در صنعت حمل و. صنعت حمل و نقل بعنوان يک شاخه توليد مادی{ 
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وجود دارد که آن ھم مراحل مختلف صنعت  ع�وه بر صنايع استخراجی، کشاورزی و مانوفاکتور، عرصه چھارمی ھم از توليد مادی

 رابطه.  است، که مردم يا کاKھا را جابجا ميکند حمل و نقل صنعت، صنعتاين  .دستی، مانوفاکتور و صنعت ماشينی را طی ميکند

بع�وه، اينجا يک تغيير مادی در .  مادی است کارگر مزدی با سرمايه در اينجا ھم درست مانند عرصه ھای ديگر توليد کار مولدّ

به خود ميگيرد  اين امر صرفاً صورت خدماتی رادر مورد حمل و نقلِ مردم، .  يک تغيير جا ،مکانی  يک تغيير—موضوع کار رخ ميدھد 

ھيچ  خدمات اما رابطۀ ميان خريدار و فروشندۀ اين.  است که توسط کسی که کار را عھده دار شده در اختيار آنھا قرار داده شده

  .مولّد با سرمايه ندارد، ھمانطور که رابطه ميان خريدار و فروشندۀ نخ ربطی به رابطه کار

 حالت يقيناً در پروسه کار تغييری در موضوع کار، يعنی گر اگر اين پروسه را در رابطه با کاKھا در نظر بگيريم، در ايناما از سوی دي

Kاين ارزش مصرف  مکانی آن تغيير داده ميشود و ھمراه آن تغييری در ارزش مصرف آن صورت ميگيرد، چرا که وجود.  رخ ميدھد ،کا

 —انجام کار است، ارزش مبادله آن ھم افزايش مييابد  بتی که اين تغيير در ارزش مصرف متضمنبه ھمان نس.  تغيير جا داده است

و بعضاً  استھ�ک سرمايۀ ثابت، يعنی کل کار ماديتّ يافته ای که در توليد کاK صرَف شده است، کاری که مقدار آن بعضاً توسط

  .ديگر يش ارزش ھمه کاKیتوسط کميتّ کار زنده، تعيين ميشود، درست مانند پروسۀ افزا

شده است و حاK ديگر تنھا در ارزش مبادلۀ  وقتی کاK به مقصد رسيده باشد، تغييری که در ارزش مصرف آن رخ داده بود ناپديد

رف مص و اگر چه در اين حالت کاری که واقعاً انجام شده ھيچ نشانی از خود در ارزش.  ميشود باKتر آن، در قيمت بيشتر آن، نمودار

و لذا در اين شاخۀ صنعت ھم، مانند ھمۀ  به جا نگذاشته، اما با اين وجود در ارزش مبادله اين محصول مادی متحقق شده است؛

متجسم و ادغام ميکند، حتی اگر ھيچ ردّ مشھودی از  کاK که کار خود را در عرصه ھای ديگر توليد مادی، اين حکم صادق است

  .جای نگذاشته باشددر ارزش مصرف آن کاK بر  خود

 ٭ ٭ ٭
 کار گرفته ميشود، پرداخته ايم، بعداً به سرمايه در به پروسۀ مستقيم توليد اينجا تنھا به سرمايۀ مولّد، يعنی سرمايه ای که در

 خود ميگيرد، ميتوان به سرمايه تجاری تنھا پس از آن، با در نظر داشتن شکل خاصی که سرمايه بصورت و.  ميرسيم پروسۀ گردش

  [١١].سرمايه به کار گرفته ميشوند مولّد يا غير مولّدند به اين سؤال پاسخ داد که تا چه حد کارگرانی که توسط اين نوع

 

 

 زيرنويسھا و توضيحات
جنايتکار و  criminal ؛ بجای"جنايتکار جنايت توليد ميکند: "سوسياليسم به جای اين جمله آمده است در ترجمه بسوی ]٭]

اين صحيح نيست و بخصوص آن گستردگيی که در مثالھای مارکس مورد نظر است .  است جنايت گذاشته شده crime بجای
فروختن سيگار .  برای آن کيفر تعيين شده باشد عمل خCف قانونی که در قانون جزايعنی جُرم، ھر  crime .نميرساند را ھم

اين کارھا  است ولی در ھيچ جا کسانی که به (crime) ماليات و جيب برُی ھم جُرم قاچاق، حسابسازی و در رفتن از زير
ز حقوق فرانسه اقتباس شده بود، جُرم به که ا مطابق تعاريف حقوقی سابق ايران،.  خوانده نميشوند"  جنايتکار"اشتغال دارند 

. جنايت، جُنحه و خCف:  آنھا ھم به دادگاھھای خاص خودشان اختصاص داشت سه دسته اصلی تقسيم ميشد و رسيدگی به
  .نام داشتند" مُنھيات"قانونی که قانون برای آنھا مجازاتی در نظر نگرفته است  کارھای خCف
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 از ک�ھبرداری و جعل گرفته —جرُم است  ھمين بخش ميآيد م�حظه ميکنيد که منظور او ھمه نوعدر مثالھای مارکس که در ادامه 

 ھم مجُرمی نيست که ناخواسته يا يک بار مرتکب جرمی بشود، بلکه کسی است که عمداً و criminal .تا تجاوز و آدمکشی

به کار برده ايم که ھمه اين نکات را "  تبھکار" ن به جای آنمستمراً به جنايتکاری، بزھکاری و يا خ�فکاری مشغول است، در اين مت

  .آرشيو عمومی-. در بر ميگيرد

"Formal . (است"  شکلھای انتقالی.  واقعی کار تحت حيطۀ شمول سرمايه قرار گرفتن صوری و"منظور مارکس اينجا بخش  [١]

and Real Subsumption of Labour under Capital. Transitional Forms"  که )  ١٣٠٦-١٦ صفحات ٢١دستنوشته ھا، دفتر

کار تحت شمول  در خصوص واقع شدن صوری و واقعی.  قرار دارد"  بارآوری سرمايه، کار مولّد و غير مولّد" ب�فاصله قبل از بخش

  .س.ب-.٧٣٦-٣٧ و ٥٠٩-١٠صفحات سرمايه رجوع کنيد به سرمايه، جلد اول 

مارکس نشان داده بود که در جامعۀ بورژوايی رمزآميز شدن روابط اجتماعی  ،)١٨٥٩" (سھمی در نقد اقتصاد سياسی"در  [٢]

در فلزات گرانبھا )  خواص فوقِ طبيعی شيئی با(بلور ثروت بصورت فتيش ت.  برجسته ای خود را در مورد پول به نمايش ميگذارد بطرز

 ٨٩١-٩٩، صفحات ١٥فتيشيزه شدن روابط اجتماعی بورژوايی را در دفتر  مارکس پروسۀ.  يک خصلت شاخص توليد بورژوايی است

  .س.ب-.تحليل ميکند  دستنويس٩١٠-١٩و 

بيان کلی ھيچ خرجی برای سرمايه ندارد، اما او به ھر حال از آن بھره برداری  علم به: "مارکس در جلد اول سرمايه مينويسد [٣]

يا ثروت مادی با تصاحب شخصی  تصاحب سرمايه دارانه علم. علم ديگران، درست مانند کار ديگران، ضميمۀ سرمايه ميشود .ميکند

کارخانه داران عزيزش که ماشين آKت را به کار ميبرند بی آنکه چيزی راجع به  خود از جھل عظيم"  يور"دکتر .  متفاوت استآن بسيار 

  )٢پاورقی  ،٣٨٦-٨٧ مارکس، سرمايه، جلد اول، چاپ لندن، صفحه". (مکانيک بدانند ابزار انزجار ميکند علم

 است به عنوان نشانه ای برای ارزش اضافه"  مقدار تغيير يا افزايش"رياضيات ع�مت  که در)  دلتا ∆) مارکس از حرف يونانی [٤]

  .زيرنويس پروگرس-.ميبرد را به ھمين معنی به کار h پايين تر در ھمين متن او حرف. استفاده ميکند

در خط Kتين مدرن جايش را  η اِتای کوچک بوده است و)  مقدار کش آمدن(م ع�مت اKِستيسيته ھم از قدي (Η η) حرف يونانی اِتا

  .توضيح آرشيو عمومی-.است اKستيسيته ع�مت اِتا در اقتصاد جديد ھم. داده است h به

  .برای نشان دادن مقدار ارزش اضافه به کار ميبرد را x اينجا و نيز قدری پايين تر مارکس حرف [٥]

که در آن زير )   دستنوشته١٥-٥٣، صفحات ١دفتر . (است"  کار، توليد ارزش اضافه مبادله با کار، پروسۀ"منظور مارکس بخش  [٦]

  .دارد وجود)" پروسه توليد سرمايه داری(وحدت پروسۀ کار و پروسۀ توليد ارزش اضافه "عنوان  بخشی تحت

مبادلۀ "و )  ٢١-٢٥، صفحات ١دفتر " (کار، حداقل دستمزدھا يا متوسط دستمزدھا ارزش نيروی"مارکس اينجا به زيربخشھای  [٧]

(نيروی کار بين پول و دستنوشته ھا به مسأله  ١٣١٢-١٤ صفحات ٢١مارکس در دفتر .  اشاره ميکند)  ٢٥-٣٤ھمانجا صفحات " 

  .ميپردازد" ت کارقيم"

  :do ut des , facio ut des, facio ut facias, Do ut faciasرم است اين چھار فرمول قرارداد و معامله در قانون [٨]

 I give, that you may do; I do, that you may do; I do, that you may give; I give, that you may :به انگليسی

give  

  .ريکاردو است اصول اقتصاد سياسی کتاب در") ناخالص درباره درآمد خالص و ("٢٦منظور مارکس فصل  [٩]
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اقتصاد سياسی، چاپ  درس Heinrich Storch، استورش. " (خودش است کارگر غالباً صاحب کار ...ک در بنگاھھای کوچ" [١٠]

  )٢٤٢پترزبورگ، ص 

  .١٧جلد سوم فصل  و، جلد دوم، فصل ششم"  سرمايه" نگاه کنيد به [١١]
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